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  بديل است فهمِ هنري
   فلسفي هنر تلقي هنري هيدگر؛ عرصة پيوند آراء

   احمدعلي حيدري

  چكيده

له ابتدا به مختصات فهم هنري كه خصائصي ممتاز دارد اشاره كـرده             نگارنده در اين مقا   
از آنجا كه پاسـخ  .  پاسخي در خور عرضه كند »هنر چيست؟«و كوشيده است به پرسش  

اختـصار بـه جايگـاه ارزش در     مذكور متضمن مؤلفة ارزش در تعريف هنر اسـت، وي بـه   
پردازد و سپس به اين       ر مي نامي چون كانت، هگل، آدورنو و هيدگ        تلقي متفكران صاحب  

هايي است كه با اسـتمداد از   مند از ويژگي رسد كه تلقي هنري هيدگر بهره      بندي مي   جمع
هـاي    هايي مناسب فراهم آورد از بـراي پيونـد و مـذاكره ميـان بـديل                 توان زمينه   آن مي 

ان ش ـ  انـد و احيانـاً آراء       پـردازي كـرده     مختلفي كه دربارة ارزش هنر و آثار هنري فلـسفه         
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(Ahmad Ali Heidari) 

   :بخش اول

  مختصات فهم هنري

  كنـد بـراي نـزاع و اخـتلاف رأي دربـارة      ذات هنر و اثر هنـري چنـان اسـت كـه مجـالي فـراهم مـي                
  داننـد   داننـد و ديگرانـي كـه همـان را اصـيل نمـي               زعه ميان كـساني كـه هنـري را اصـيل مـي            منا. خود

  دانـيم نـوع رفتـاري كـه بـا هنـر داريـم بـا نـوع رفتـاري كـه بـا                         مـي . از جمله چنـين اختلافـاتي اسـت       
  .بـديهي اسـت كـه ميزهـا در زنـدگي روزمـرة مـا جايگـاهي دارنـد                  . اشياء روزمره داريم، متفـاوت اسـت      

  دي مــشخص و واضــح دارنــد، مــا نيــز پيوســته چنــين كاركردهــايي را مــد نظــر داريــم وهــا كــاركر آن
  هـا   نحـوة رفتـار مـا بـا آن        . امـا آثـار هنـري وضـع ديگـري دارنـد           . بريم  مي  ميزها را به آن منظور به كار        

  تــوان گفــت در ايــن مــوارد مــي. متــأثر از بــداهتي نيــست كــه در عرصــة اشــياء متعــارف صــادق اســت
  ،گـذارد   البتـه ايـن ويژگـي نقـصي را در مقابـل چـشمان مـا نمـي                 . دارند» بداهتي ناقص «كه آثار هنري    

اصـطلاح نـاقص      بداهتِ بـه  . اي مثبت از آثار هنري مد نظر قرار داد          عنوان مشخصه   توان آن را به     بلكه مي 
ايـن  اي را بـراي طـرح         زمينـه » نقص«اين  . كند  ها فراهم مي    اي را براي تأمل درباب آن       آثار هنري زمينه  

هنر پيوسته با تأملاتي در خصوص هنـر  . كند كه چه چيز را هنر بخوانيم و چه چيز را نه          پرسش فراهم مي  
  1.همراه است

  هنر چيست؟ 

  شـود پرســش از  ء مطـرح مـي   شـايد نخـستين پرسـشي كـه هنگــام مواجهـة متأملانـه بـا يـك شــي        
 ــ. ء باشــد چيــستي آن شــي ــا هن ــارة مواجهــة انديــشمندانه ب   .ر هــم صــادق اســتهمــين موضــوع درب
  چنـين پرسـشي   . »سـازد؟   چه چيز يك اثـر هنـري را مـي         «و  » هنر چيست؟ «پرسيم كه     در اين موارد مي   

  احتمــالاً برخــي از ايــن. ايــم كــه خصائــصي دارد معنــي اســت كــه اثــر هنــري را چيــزي دانــسته بــدين
 ـ    . آينـد  خصائص در زمرة مقومات آثار هنري به شـمار مـي          زيـرا ،دتـشخيص ايـن خـصائص اهميـت دارن

  گـويي بـه ايـن       كوشـش بـراي پاسـخ     . شـود   هاست كه اثر هنري از ديگر چيزهـا متمـايز مـي             سبب آن  به
  درك چگـونگي تمـايز ميـان      . دهـد   هـايي را بـراي تـشخيص آثـار هنـري بـه دسـت مـي                  پرسش نشانه 
 در نظـر داشـته    » هنر چيست؟ «مان را به پرسش       هنرها مستلزم اين است كه پيشاپيش پاسخ        هنرها و شبه  

  دسـت  كنـيم، معيارهـايي بـه        مـي   عبـارت ديگـر، خصائـصي كـه بـراي هنـر اصـيل ملاحظـه               بـه . باشيم
اگر بخـواهيم بـه     . توانيم مرزي را ميان هنر اصيل و هنر غير اصيل بكشيم            ها مي   واسطة آن  دهد كه به    مي

ري وجوي خصائص ماهوي آثار هن      ما را به جست   » هنر چيست؟ «زبان اهل فلسفه سخن بگوييم، پرسش       
  .كند هدايت مي
  دهـد كـه آيـا فـلان اثـر هنـري اصـيل اسـت يـا                هاي مختلفي به طرح اين پرسش مجـال مـي           زمينه

  شـويم   باشـد يـا هنگـامي كـه بـا پديـداري مواجـه مـي               » ناخوشـايند «غير اصيل؛ از جمله وقتـي اثـري         
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  هيــابيم كــ بــا قــدري تأمــل در مــي. آيــد يــا نــه  مــي آيــا اثــري هنــري بــه حــساب» دانــيم نمــي«كــه 
ــش  ــايد پرس ــري،       ش ــار هن ــراي آث ــاهي ب ــافتن جايگ ــراي ي ــا ب ــش م ــا كوش ــت ب ــن دس ــايي از اي   ه

  در تـاريخ هنـر بـا ماجراهـايي مربـوط     . شـان مـرتبط اسـت    هـا و يـا بيـان تـاريخ        بخـشيدن بـه آن     انتظام
ــا انتظــام   ــز ب ــري و ني ــار هن ــاي آث ــدايش و فن ــه پي ــاوتي كــه از آن ب   شــوند، مــي هــا نتيجــه  هــاي متف

  در همة هنرها اعـم از هنرهـاي تجـسمي، ادبيـات و موسـيقي،تاريخِ هنـر و يـا انتظـامي                     . مواجه هستيم 
ــاريخ وجــود دارد  ــا آن ت ــه موســيقي پيوســته  . مطــابق ب ــوط ب ــوم مرب ــي و عل ــوم ادب ــري، عل ــوم هن   عل

  هـايي توجـه دارنـد و بـه ايـن ترتيـب اسـت كـه فهمـي از تحـولات تـاريخي هنرهـاي                به چنين تـاريخ   
  اي از ادوار تـاريخي هنـر        در مـواردي نيـز شـاهد آن هـستيم كـه دربـارة پـاره               . آيـد   مختلف به دست مي   

  بـا ايـن ملاحظـات هـركس       . آيـد   نظـران اخـتلاف پديـد مـي         هـا ميـان صـاحب       و تعيين آغاز و پايان آن     
ــا تخــصص ويــژه   ــار هنــري را تعريــف كنــد ي ــاريخ و آث ــارة يــك كــه مترصــد آن اســت كــه ت   اي درب

 ــ ــا جنب ــار شي هنــري در چــارچوب تــاريخ هنــر بــه دورة تــاريخي خــاص در هنــر و ي ــا آث   دســت آورد ي
  هـا ملاحظـه كنـد، بايـد بدانـد           اي نظم دهد و جايگـاه و مرتبـة خاصـي بـراي آن               هنري را برمبناي ويژه   

  اخبــاري متكــي بــر ســنت هنــري حــاكي از. هــا نــه انــد و كــدام كــه كــدام اشــياء در زمــرة آثــار هنــري
، )Leonardo da Vinci(اثـر داوينچـي   ) Mona Lisa( وناليزااي از آثار هنري مانند م آن است كه پاره

ــشوت    ــا دون كيــ ــچيان يــ ــتاد فرشــ ــوراي اســ ــصر عاشــ ــروانتس)Don Quijote(عــ   ، ســ
)Miguel de Cervantes Saavedra; 1547–1616 (انــد همــواره بــه آثــار هنــري تعلــق داشــته.  

  ي را از غيـر آثـار هنـري      اي از قواعـد در هنـر امكـان تميـز آثـار هنـر                شايد بتـوان گفـت كـه مجموعـه        
  .شــود ايــن قواعــد باعــث پديــد آمــدن نــوعي ثبــات در معيارهــاي تــشخيص هنــر مــي. آورد پديــد مــي

  وقتـي مترصــد آن هــستيم كــه درســي را بــا عنــوان تــاريخ هنــر بــه دســت دهــيم يــا ترتيبــي را بــراي 
ــن    ــماريم از اي ــري برش ــار هن ــر و آث ــمي «هن ــد رس ــي ) Kanonen(» قواع ــت م ــين  تبعي ــيم؛ هم   كن

ــابي    ــراي ارزي ــودش را ب ــه وج ــري ك ــار هن ــاب آث ــد درب ــه قواع ــن عرصــه   مجموع ــاي اي ــديهي«ه   ب
  كنـد كـه   شـود، چنـين تلقـين مـي      بخشي مـا بـه آثـار هنـري مـي         و مبناي تدريس يا انتظام    » انگاريم  مي

ــره  ــري به ــار هن ــستند   آث ــين ه ــصي مع ــد از خصائ ــاكي   . من ــري ح ــار هن ــا آث ــديهي ب ــار ب ــن رفت   اي
ــاب ه از آن ــي هــستيم  اســت كــه درب ــا ذات ــاهوي ي ــه يــك مفهــوم م ــل ب ــر قائ ــاني مــي. ن ــوان زم   ت

  هـا را    بخـشي بـه اشـياء پرداخـت كـه آن            دار، برمبناي مجموعه قواعد هنـري، بـه كـار نظـم             نحو معني  به
  .خويشاوند بدانيم

  آيد؟ هنر چه وقت پديد مي

  رآمـده از هـاي ب  اما چنين است كه ارتباطي تنگاتنگ ميـان خـصائص آثـار هنـري و خـصائص تجربـه             
  رعايـت . شـناختي تفكيـك كـرد      هـاي زيبـايي     نبايـد ميـان دو منظـر آثـار هنـري و تجربـه             . ها هست  آن

  نــسبتِ متقابــلِ انــضمامي ميــان. انــصاف و توجــه بــه هــر دو جنبــه بــراي تأمــل در هنــر لازم اســت 
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  كي ـ. كنـد   هـايي را بـراي تبيـين هنـر فـراهم مـي                هاي معـين اسـت كـه زمينـه            متعلقات معين و تجربه   
  تــوان بــا تركيــب و پيونــد آن بــا يــك تجربــة معــين اســت كــه مــي . تنهــايي هنــر نيــست متعلــق بــه

  هاســت اگــر چنــين اســت كــه مبنــاي هنــر مناســبات متقابــل متعلقــات و تجربــه. از هنــر ســخن گفــت
  تــوان ايــن در عمــل اســت كــه مــي. كنــيم) Praxis(» عمــل هنــري«مــان را متوجــه  پــس بايــد نگــاه

  هنـر چـه   «بـه پرسـش     » هنـر چيـست؟   «بـا چنـين تـوجهي پرسـش         . حظـه كـرد   پيوند دوجانبـه را ملا    
  .اي كـه بـا آثـار هنـري داريـم            عنوان پرسـش از نـوع معاملـه       شود؛ هنر به    تبديل مي » آيد؟  وقت پديد مي  

ــه بخــشي از يــك عمــل      ــه ب ــود ك ــد ب ــري خواه ــري هن ــاني اث ــري زم ــر هن ــن منظــر، يــك اث   از اي
  نـد هـر متعلـق يـا هـر رويـداد دلخـواهي را بـه يـك اثـر                    توا  آسـاني نمـي    تجربـه بـه   . معين تبديل شـود   

  هــاي معــين بــسياري باشــد تــا بتواننــد  اشــياء يــا متعلقــات بايــد حــائز ويژگــي-هنــري تبــديل كنــد 
  اي از مـراودات مـا بـا آثـار هنـري              فقـط پـاره    2.شـناختي شـوند   هـاي زيبـايي     متعلقي مستعد براي تجربه   

ــه ا ــه تجرب ــه منجــر ب ــايي ســت ك ــاي زيب ــ ه ــناختي م ــين ملاحظــه . شــود يش ــا چن   اي نارضــايتي از ب
ــايي   ــدان يــك عمــل زيب ــسرت موســيقي ناشــي از فق ــر را. شــناختي اســت يــك كن ــن تلقــي از هن   اي

  بــاب هنــر در اينجــا تــأملات مــا در. ناميــد) anti-essential(تــوان غيــر مــاهوي يــا غيــر ذاتــي  مــي
  صـورت «شـود، بلكـه بـا          نمـي  شـناختي   هـاي زيبـايي     منجر به مواجهه با ماهيت آثـار هنـري يـا تجربـه            

  توانـد مبنـاي جديـدي       سـر و كـار داريـم كـه در بـستري تـاريخي تحـول يافتـه و مـي                    » معيني از عمل  
ــد    ــر باش ــث از هن ــراي بح ــده      . ب ــاهوي فهمي ــر م ــارچوبي غي ــري در چ ــل هن ــي، عم ــن تلق   در اي

  گــامشــناختي مــا هن هــاي زيبــايي تــوان دريافــت كــه چــرا در مــواردي تجربــه از اينجــا مــي. شــود مــي
  از. انــد عنــوان آثــار هنــري پديــد نيامــده بنــدد كــه اولاً و بالــذات بــه مواجهــه بــا متعلقــاتي صــورت مــي

توانـد تغييـر كنـد و     كنـد، مـي   اين منظر، هنر مرهون وقت است و به سبب تعلقي كه بـه وقـت پيـدا مـي      
  .اي بپذيرد هاي تازه صورت

  شناختيمشاركت در عمل زيبايي

   دادنِ نهـايي هنـر و آثـار هنـري            پيونـد . سـخ هـم كفايـت لازم را نـدارد         رسـد كـه ايـن پا        نظر مـي   به
دارد كـه بـا نگـاهي       فهمد و چنين مفـروض مـي        اي بيروني مي    به وقت، رابطة اثر هنري و تجربه را رابطه        

  شـناختي بـه    هنگـام بحـث از تجربـة زيبـايي        . سـت يـا نـه      توان گفت كـه آيـا عملـي هنـري           بيروني مي 
خـوبي   ايـن را بـه  . توان راهي از بيرون به يك اثـر هنـري جـست             كرديم كه نمي   اين نكتة شهودي اشاره   

  تـوان   يـك ميـز را مـي   . دريافـت ) ماننـد همـان ميـز   (توان از مقايسة آثـار هنـري بـا اشـياء معمـولي              مي
اما شناخت يك اثر هنري منوط به       . شناخت بدون اينكه آن را براي منظور خاصي مورد استفاده قرار دهيم           

  رو،  از ايـن  . ء از بيـرون، تجربـه نيـست         تعريف، تبيـين و تـشخيص خـصائص يـك شـي           . ن است تجربة آ 
    صــرفِ. كننـده و رســا نيـست   پرســشي كفايـت » هنـر چـه وقــت اسـت؟   «پرسـش از هنـر در چــارچوب   

 بلكه عـلاوه بـر آن، چنـين عملـي بايـد      ،كند شناختي تلقي شود كار را تمام نمي  عمل زيبايي اينكه عملي، 
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ــا  ــارن ب ــايي  مق ــه آن را زيب ــد ك ــساني باش ــشاركت ك ــي  م ــناختي م ــد ش ــامي  . دانن ــد هنگ ــل را باي   عم
  شـناختي   شناختي بدانيم كـه مربـوط بـه كـسي باشـد و دربـارة آن بتـوان از دغدغـة زيبـايي                عمل زيبايي 
  .سخن گفت

  سـازند   گيرنـد و مخاطـب مـي        برمـي شـناختي در    ا در يك رويـداد زيبـايي      در اين تلقي، آثار هنري من ر      
ــي    و ــشان م ــي ن ــرة متعلق ــود را در چه ــاب، خ ــدن و خط ــن فراخوان ــة آن   در اي ــه تجرب ــد ك ــا دهن   ه

  نــوايي در ايــن هنگــام اثــر هنــري موجــب بــازآوايي و هــم. اســت» ارزشــمند«كننــده  از ســوي تجربــه
  نـاظر بـه   » هنـر چيـست؟   «بـا ايـن ملاحظـه، پرسـش         . سـت  شود كه پذيراي تجربة هنري      در فردي مي  

  ترتيــب، آورد و بــدين هــايي اســت كــه در مخاطــب پديــد مــي نــوايي نــري و هــماي ميــان اثــر ه رابطــه
  تـوان  زمـاني مـي  . خـورد  آفرينـد، گـره مـي    هايي كه براي مخاطـب مـي   به ارزش» هنر چيست؟ «پرسش  

ــايي   ــل زيب ــك عم ــه       از ي ــاطبي ك ــاي مخ ــا منظره ــسبت ب ــه در ن ــه ك ــت ك ــخن گف ــناختي س   ش
  خاطــب اثــر هنــري را بايــد منظرهــايي ديــدمنظرهــاي م. شــده انديــشيده شــود در ايــن عمــل احاطــه

  نفــسة مخاطــب اثــر هنــري در ايــن خطــاب بــه ارزش فــي . گويــد كــه اثــر هنــري بــا آن ســخن مــي 
  تـوان گفـت كـه درخـورترين         از ايـن رو مـي     . بـرد   خوانـد، پـي مـي       متعلق يا رويدادي كـه او را فـرا مـي          

هـا    نـري بـراي مخاطبـان آن      نفسة آثـار ه     پاسخي است كه به ارزش في     «  هنر چيست؟ «پاسخ به پرسش    
  .مربوط است

  :بخش دوم

  ارزش و نسبت آن با هنر 

ــت؟   ــراي ماس ــي ب ــه ارزش ــضمن چ ــر مت ــر    هن ــاتر منتظ ــل تئ ــاعت در صــف طوي ــدين س ــرا چن    چ
  هـا هـستيم؟     هـاي جـشنواره     صـبرانه منتظـر تماشـاي فـيلم         اي را ببينيم؟ چـرا بـي        مانيم تا نمايشنامه    مي

  م تــا تــصاوير متحــرك را بــر روي صــفحة ســفيد مقابلمــان شــوي بــه فــضاي تاريــك ســينما وارد مــي
  افتـيم و   هـاي ورودي كنـسرت محمـد رضـا شـجريان بـه زحمـت مـي                  بـراي تهيـة كـارت     . تجربه كنيم 
اي از عمل گره خـورده اسـت    گويي هنر به نوع ويژه . كنيم  زحمت در بازار سياه تهيه مي      ها را به    يا حتي آن  

رسد، از بداهت چنداني برخـوردار   نانكه در بادي نظر بديهي به نظر مي       اي بنگريم، چ    كه اگر آن را با فاصله     
  .نيست

كند، پرداختن به هنرهايي است كه غالب مردم آن را            از ديگر خصائص ويژة كاري كه هنر را عرضه مي         
اي از آثار هنري مواجه هستيم كه صـرفاً در حيطـة فهـم                از آغاز قرن بيستم با پاره     . دانند  از سنخ هنر نمي   

  جملــه  از آن. اي برقــرار كننـد  هــا رابطـه  تواننــد بـا آن  گيرنــد و قاطبـة مــردم نمـي   متخصـصان قــرار مـي  
ــا انــدي وارهــول ) Andy Warhol; 1928-1987(اســت آثــار مكتــب هنــري مارســل دوشــان     و ي

)Andy Warhol; 1928-1987 .(  
سـش را پـيش رو      ته اين پر  هنر پيوس . آن است » بداهت ناقص  «،دشو  ه باعث تمايز و امتياز هنر مي      چآن
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  در مقابـل خودمـان بگـذارد؛ آن را         را  توانـد مـا        هنـر عملـي اسـت كـه مـي          .دارد كه مرزش تا كجا است     
  توانـد   عنـوان چنـين صـورتي از فهـم نمـي       بـه عنوان صورتي از فهم خود و جهان دانـست و البتـه     بايد به 

دهـد بـا فهمـي كـه ديگـر       ان ارائـه مـي  م ـ چه تفاوتي است ميان فهمي كه هنر از ما و عالم      . بديهي باشد 
نويسند و يا در مواردي براي مـشاوره بـه            ها خاطرات مي     انسان ،عنوان مثال   به .دهند  دست مي   ها به   فعاليت

هـا    چه تفاوتي ميان فعل هنري و اين فعاليـت        . ورزند  كنند يا فلسفه مي     رجوع مي خردمندان و عقلاي قوم     
   مطرح است؟

  بـه ديگـر   . داردنفـسه     فـي  ي هنـري ايـن اسـت كـه ارزش ـ         ئص تجربـة  ره شـد كـه از جملـه خـصا         اشا
كـسي كـه دسـت بـه تجربـة          . شناختي متضمن غايتي در خـود اسـت         توان گفت تجربة زيبايي      مي سخن،
» علاقگـي   بـي «كانـت از    . زنـد بـر سـر آن نيـست كـه بـه چيـزي در عـالم برسـد                     شـناختي مـي     زيبايي

)Interesselosigkeit (    شـناختي گـره خـورده        هاي زيبـايي       كه عميقاً با تجربه    در عرصة هنر سخن گفته
 آن نيست كه مشكل معيني را حل كند يا      برهنر  .  هنر متوجه اين نيست كه به چيزي تحقق بخشد         3.است

نيز هنر قصد آن ندارد كه به صورتي از زيستني بـر وفـق خيـر و خـوبي                   . به يك مرتبة اجتماعي نائل آيد     
شناختي هدفي ندارد كه وراي آن        هاي زيبايي   ر به اين معني است كه تجربه      در هن » بودن  علاقه  بي«. برسد

  . تجربه باشد
هنـر  » نقـص «.  هنر  نفسة   پرسشي كه از ارزش هنر مطرح است پرسشي است در بارة غايت في             ،واقع به

سـي  شنا  زيبـايي . دهد ارتباطي تنگاتنگ با غايت في نفسة هنر دارد          در فهمي كه از ما و عالم به دست مي         
 مشاهدة يك نقاشي يا شنيدن يك قطعـه موسـيقي متـضمن غـايتي در خـود                  ،موجود در قرائت يك شعر    

 يعنـي  علاقگـي در هنـر،   واقع متوجه عنصر بـي    به» هنر متضمن چه ارزشي است؟    «سش كه   اين پر . است
بتي بـا  شناختي چيست و چه نـس  هاي زيبايي  غايتمندي در تجربه-مراد از خود.  در هنر است  نفسة  غايت في 

   ارزش دارد؟

  هاي كهنه  تحليل هيدگر از كفش شناسي از ما و عالم؛ فهم زيبايي

ــر     ــدگر در خـــصوص هنـ ــة فلـــسفي هيـ ــه  ،در مقالـ ــار هنـــري  « موســـوم بـ    »ســـرآغاز كـ
)Der Ursprung des Kunstwerkes(  هـا   تحليلي مشهور از نقاشـي كفـش) Ein Paar Schuhe 

نقاشـي  ايـن  . آمـده اسـت  ) Vincent Willem van Gogh; (1853-1890 (وان گـوگ اثـر   )1886
  هـا  كفـش . انـد     اند و بـسيار مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه             دهد كه عمري دراز داشته      هايي را نشان مي     كفش

  هـا را نـشان      هيـدگر غيـر قابـل اسـتفاده بـودن كفـش           . انـد   بيرون از هر زمينـه و بافتـاري نقاشـي شـده           
  ي كـه در زنـدگي جـاري كاركردهـايي         ننـد ديگـر اشـيائ     هـا ما    د كه اين كفـش    ده  او توضيح مي  . دهد  مي

   ،نيـست كنـد،   چـه نقاشـي ترسـيم مـي     هـا فقـط بخـشي از آن         فايـده بـودن كفـش       امـا بـي   . دارند، نيستند 
چـه در يـك نقاشـي ترسـيم شـده      آن. نفسه براي خود نقاشي   است في  بودن خصوصيتي فايده    لكه اين بي  ب

  شــده در نقاشــي هــاي ترســيم مــثلاً كفــش. دهــد كــه مــورد اســتفاده قــرار گيــرد  اســت مجــال نمــي
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  كنـد   هيـدگر تأكيـد مـي     . انـد   ها غير قابل اسـتفاده       در اين معني، كفش    .توانند پوشيده شوند    وان گوگ نمي  
  . توان كاري كرد ها نمي كه با اين كفش

  هـاي    گويـد ايـن كفـش       در گـام دوم مـي     . اين نخـستين گـام از تـأملات هيـدگر در ايـن بـاره اسـت                
  هـا بـراي كـساني        تـوان فهميـد كـه ايـن كفـش           هـا مـي      از آن  .هاي بسيار دارند    تفاده گفتني غير قابل اس  

  عنـوان بخـشي از       هـا را بـه      نقاشـي، كفـش   . انـد انـد چـه معنـايي داشـته         پوشـيده   يها را هر روز م ـ      كه آن 
 حامـل پاهـاي سـنگيني       هـايي كـه   انـد، كفـش   ارتباط داشته  با آن    ،دهد كه در ضمن كار      عالمي نشان مي  

   .اند دهبو
  اي كـه از اشـياء ديگـر          هيدگر در گام اول يادآور شده است كه نحوة استفادة ما از هنـر ماننـد اسـتفاده                 

  توان بـه مقـصدي نائـل شـد كـه فراتـر از تجربـة                  با استفاه از هنر نمي    . شود نيست   در زندگي روزمره مي   
لاقگـي در هنـر بـدان اشـاره     ع  بـي در تلقي كانت ازهنري است و اين همان چيزي است كه پيش از اين    

  . كرديم
  همـه ولي با ايـن : آغاز كرده است und dennoch(4 (»ولي با اين همه«هيدگر گام دوم را با عبارت 

هنر به  .  دارد هايي براي گفتن    بودن است كه هنر حرف      استفاده بيدر همين     توان نتيجه گرفت كه دقيقاً      مي
 و بـر منظرهـاي      هاي مـا   مؤانست را بر    مان هنر نگاه . آورد پيش چشم مي   زندگي را    شيوة خاص خود اشياء   
وزانـه در اطرافمـان در      چـه را كـه ر     آنتـوانيم     گويد كه چگونه مي     هنر به ما مي   . كند  بيگانه و غريب باز مي    

هـايي را   هـا نيـز فهـم     بلكه متون مكتوب و موسـيقي ،ها تنها نقاشي  نه، به اين معني؛ بفهميمجريان است، 
  .گشايند مي

ــي واننقا ــن   ش ــوگ در اي ــيگ ــتفاده ب ــار   اس ــضمن ك ــودن مت ــالم   ب ــا و ع ــي از م ــة فهم   كرد ارائ
ــت ــشاهده . ماس ــي، م ــي    نقاش ــب م ــا مخاط ــن معن ــه اي ــده را ب ــارة   كنن ــزي درب ــه او چي ــه ب ــازد ك   س

  مــان متــضمن  مفهــوم فهــم مــا از خودمــان و عــالم ،در تلقــي هيــدگر. گويــد خــودش و عــالمش مــي
كه در آن زندگي     سازد   مي پذير اي از عالمي را فهم      ت كه وجوه ويژه   ارزش هنر است؛ ارزش هنر در اين اس       

  . كنيم مي
  اي صـورت گيرنـد كـه موجـب           گونـه    بـه  بايـد ند به اين معنـي كـه         هست هاي هنري حائز ارزش     تجربه

بـا ايـن ملاحظـه    . ستآن است كه غايت در خود آثار هنري    اين ويژگي ناشي از     . درگيري ما با خود شوند    
  همــين . رسـند   هنـري در وهلـة نخـستِ مـشاهدة مـا غيـر قابـل اسـتفاده بـه نظـر مـي           اسـت كـه آثـار   

  . آورنــد غيــر قابــل اســتفاده بــودن آثــار هنــري شــرايطي را بــراي فهــم مــا از خــود و جهــان پديــد مــي
اي پديـد   ها امكان فهم ويـژه  هاي هنري ارزش انضمامي خاص خود را دارند به اين معني كه در آن    تجربه
  . آيد مي

يد اكنون اين تلقي پديد آيد كه اثر هنري هنگـامي متـضمن فهـم اسـت كـه وجـوهي از جهـان و                         شا
هنر حتـي در شـرايطي كـه        . كند، ترسيم كند    اي كه ما را به جهان و به خود مرتبط مي            وجوهي از مفاهمه  

  . آورد انتزاعي است شرايطي را براي فهم انضمامي ما پديد مي كاملاً 
هنر با اين ملاحظه    .  هنر قرار دارد    بارةر در ارتباطي تنگاتنگ با تأمل در      يم كه هن  به اين نكته اشاره كرد    
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توان از  هنگامي مي. برانگيز برخوردار است دست دهد، از ماهيتي منازعه     تواند فهمي از ما و جهان به        كه مي 
ا به چه معنايي    ه  كارآمدي يك متعلق و يا تجربه براي ارائة فهمي از ما و جهان سخن گفت كه بدانيم آن                 

  . توانند چنين فهمي را به دست دهند مي
  بارة عكسي كـه از مـن گرفتـه شـده ايـن              وقتي احساس من در     كه توان گفت   براي تقريب به ذهن مي    

ام، بايد بتوانم بگويم كه چه وجه يا وجوهي از اين عكس چنـين احـساسي را در مـن     باشد كه خوب افتاده  
  دانم بايد همواره از خود بپرسم كه بـا چنـين بيـاني               شق مي  ا لجوج و كله   هنگامي كه خود ر   . آورد  پديد مي 
له بر سر امتناع از يك عذرخواهي است يا بر سر اعترافي كـه از اظهـار آن               آيا مسأ : ام   را مراد كرده   چه چيز 
  . ابا دارم

  عامـل نيازمنـد اسـت    دهـد، ضـرورتاً بـه يـك سـوژة           فهمي كه هنر از مـا و از جهـان بـه دسـت مـي               
ــه دســت دهــد  ــده لازم اســت كــه مــثلاً   همــواره وجــود يــك مــشاهده . كــه فهمــي از خــود ب   دركنن
  كننــده تنهــا هنگــامي از رهگــذر مــشاهده مــشاهده. بــارة آن بگويــدمقابــل نقاشــي بايــستد و چيــزي در

   كـه در عـين حـال ايـن پرسـش را مطـرح كنـد كـه ايـن تـصوير                    آيـد تواند به فهمي از جهان نائـل          مي
  اي كننــده مــادام كــه يــك اثــر هنــري را از منظــر ويــژهمــشاهده.  بــراي اوســتمتــضمن چــه ارزشــي

  اسـخي بـه ايـن پرسـش تـدارك         نحـو ضـمني پ    كنـد، بـه      خود و يا جهـان تجربـه مـي         متضمن فهمي از  
  ارزش پيوسـته بـا فهمـي از اثـر هنـري      . »؟ايـن اثـر هنـري چـه ارزشـي بـراي او دارد             « ديده است كـه   
  تــصوير بــه. بينــد همــي كــه از اثــر هنــري دارد خــود را مخاطــب مــيكننــده در فمــشاهده. ارتبــاط دارد

   كوچـك  هـا و عـالم و يـا در بـارة اشـياء              وانهـا، حي ـ    گويد كه او چگونه در بـارة انـسان          كننده مي   مشاهده
  نـوايي  بـازآوايي و هـم  هنـر و آثـار هنـري موجـب نـوعي          . انديـشد   و بزرگ در زندگي روزمـرة خـود مـي         

 ـ        در فردي مي     دسـت   واسـطة فهمـي كـه از مـا و عـالم بـه              هنـر بـه    .ن آثـار اسـت    شـود كـه مخاطـب اي
  شــود ترتيــب ارزشــمند مــي  بــدينتجربــة هنــري صــرفاً. شــود مــيو نــزاع » نقــصان«دهــد دچــار  مــي

ــه در آن ــي   ارزش،ك ــم م ــه تلاط ــا ب ــد ه ــي. افتن ــه  م ــت تجرب ــوان گف  ــ ت ــري متعلق ــاي هن ــوده   ات خ
ــسأ ــي لهرا م ــد دار م ــا    . كنن ــي از م ــان فهم ــامي بي ــر هنگ ــوع   هن ــته موض ــه پيوس ــت ك ــالم اس   و ع
توانــد نــوا و بازتــابي در  باشــد نمــي» بــديهي«در صــورتي كــه هنــر . گيــرد  هــاي ارزش قــرار پرســش
  . آورد كنندگان پديد مشاهده

  نسبت هنر و تاريخ

  سفي خــود را در بــارة نــامي هــستند كــه تــأملات فلــ هيــدگر و هگــل از جملــه انديــشمندان صــاحب
هنري مستلزم رجوع به منظرهاي درونـي   راشاره شد كه شناخت و فهم آثا. ندا  مندي گره زدههنر به تاريخ  

  اي خـاص بـه نـسبت         اي صـبغه    چنـين ملاحظـه   . انـد   كساني است كـه در تجربـة هنـري شـريك بـوده            
  اگـر بـه    . د شـد  ن ـخواهمنزلـة مقـوم هنـر تلقـي           اي هنري بـه   ه  اي كه تجربه    گونه  دهد، به   تاريخ و هنر مي   

توان گفت كـه      آساني نمي   مستمر با ارزش است، هرگز دربارة يك شيء به         ر در پيوندي  بياني كه گفتيم هن   
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  ه وردتوان از وجود يك اثر هنـري سـخن گفـت كـه بـه فهمـي پيونـد خ ـ                     هنگامي مي . اثري هنري است  
  اگــر تــاريخ هنــر مبتنــي بــر  .  گرچــه بنــاي نخــست آن فــارغ از بــسترهاي هنــري بــوده باشــد ،باشــد
چه احتمالاً روزگـاري يـك   انجام هنر سخن گفت، زيرا آنتوان از آغاز و     د، ديگر نمي  هاي هنري باش      تجربه

 ـ    توانـد در    ي م ـ ،اثر هنري ارزشمند بود      ئي مـصرفي و متعلـق بـه عرصـة روزمـره      ه شـي  روزگـاري ديگـر ب
  .تبديل شود

اص  افق تـاريخي خ ـ    ، اين فهم  6. است 5هيدگر از اين سخن گفته است كه تمامي هنر بر بنيادي از فهم            
 حاصـل مواجهـه و      گير شـدن بـا موسـيقي مـدرن باشـد و يـا             آورد در   تواند ره   فهم هنري مي  . خود را دارد  

منـدي آثـار هنـري    تلقـي هگـل از تاريخ  . هـاي كهـن اسـت    رويارويي با متعلقاتي كه مربوط به فرهنـگ      
 سـخن گفـت     توان از زماني    در تلقي هگل مي   .  است 7هگل قائل به اصل پايان هنر     . اي ديگر است    گونه  به

روزگـار وي در سـال      .  نخواهنـد بـود    نوايي  بازآوايي و هم  گونه     آثار هنري موجد و فراخوانِ هيچ      ،كه در آن  
توانـد رأي هگـل را تأييـد      مقومات اثر هنري نميملاحظات اين مقاله دربارة . ر بود  روزگار مرگ هن   1820
  . كند

ــت از    ــد اس ــده مترص ــاايننگارن ــهج ــه ب   زمين ــراي ورود ب ــد  اي را ب ــراهم كن ــه ف ــش دوم مقال   :خ
  توانند با نگاه هيدگر به هنر داشـته اي شاخص فلسفة هنر و نسبتي كه مي     ه  بررسي تأملات برخي از چهره    

  .باشند
كنـيم، تأمـل در ايـن          هنر نوعي فهم از ما و عالمي است كه در آن زندگي مي             ، گفتيم بر وفق آنچه  اگر  

 ،عنـوان هنـر    بههنر همواره مستعد آن بوده است كه        . دارد به هنر تعلق     همست   فهميباره كه هنر چگونه     
بودن هنر اسـت و تكليـف آن         پرسش  بودن و قابل     دار  لهفلسفة هنر پذيراي مسأ   . گيردموضوع پرسش قرار    

خورده به هنر را همراه با ارزش آن كه همانا عرضـة فهمـي از مـا و                    گره» ناقصِ«هاي    اين است كه فهم   
اي فلـسفة هنـر معـاون و يـاور درخـوري بـراي                با چنين ملاحظه  . ديلي روشن كن  ، به نحو تفص   عالم است 

  . مواجهة ما با هنر است

  ارزش هنر براي كانت

  گــذارد هــا و اشــكالي را در اختيارمــان مــي ارزش هنــر بــراي كانــت در ايــن اســت كــه هنــر صــورت
هـاي    تجربـه . شـود   ي تـضمين م ـ   8هاي معرفتي انـسان در ضـمن نـوعي بـازي            ها قابليت    آن  واسطة كه به 
ــا ــناختي ييزيب ــي    ش ــراهم م ــسان را ف ــي ان ــاي معرفت ــم كاركرده ــان فه ــد  امك ــي . كنن ــين فهم   چن
ــد ــذت«بخــش  نوي ــژه يل ــسيار وي    Prinzip der Grund einer sehr merklichen Lust(9 (» ب

  هـــاي زيباشـــناختي مفيـــد معنـــايي تـــوانيم بفهمـــيم كـــه تجربـــه  مـــيجـــاايناز . ســـتبـــراي ما
ــي ــد عمل ــين . ان ــهچن ــادآفرين  تجرب ــايي اعتم ــبهه  ه ــه ش ــد و هرگون ــاب اي را در ان ــدي ب ــدم كارآم    ع

 قائـل   بـه چنـين كـاركردي   هاي طبيعي نيز  زيباييدر كه كانت ست گفتني. كنند  قواي شناختي ما دفع مي    
  .است
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   از جملـه خـصائص   10. اسـت )Erkenntnis überhaupt (»طـور كلـي   شـناخت بـه  «هنر نـاظر بـه   
اي شناختي خـود    ه  توانيم قابليت   ها مي    كه با استفاده از آن     كند  هايي را عرضه مي     است كه صورت  هنر اين   

 نيز چيزي ؛آموزيم هنگام درگيرشدن با هنر و آثار هنري راه و رسم زندگي در جهان را نمي        . را تجربه كنيم  
  آثـار هنـري    . گيـريم   وجـو كنـيم فـرا نمـي         در خصوص سـمت و سـويي كـه بايـد در ايـن عـالم جـست                 

گويند انبان فهم خود را از چه چيزهايي در اين عالم پركنيم يا چگونه به كار فهم در ايـن عـالم                         نمي به ما 
  هـايي را   هنـر تجربـه   . هـا   اي از تجربـه     اي دريافـت پـاره    كنـد بـر     همـوار مـي   را  هنر راهي   . مبادرت ورزيم 

آثـار هنـري   . ن ميسر اسـت يابيم كه اساساً امكان شناخت و فهم جها  درمي واسطة آن   د كه به  نه   مي  رو فرا
بنـدد   كانت معتقد است هر جا كه شناختي صورت مي        . هاي انساني است    نمايشي از تأليف متناسب شناخت    

 مقـوم و مؤلـف شـناخت        ، متقابل اين همكاريِ . يابند  قواي معرفتي آدمي هماهنگي و همراهي لازم را مي        
  ة قـواي بـصري، لمـسي و يـا سـاختارهاي      واسـط  كـه بـه  اي از فهم باشد اعم از اين  نشانههر جا كه    . است

ــاني باشــد ــد  ايــن همــاهنگي چهــره مــي ،زب ــان دريافــت ،در تلقــي كانــت. نماي   هــاي   ايــن تعامــل مي
ر متنـوعي   دستگاه معرفتي ما پيوسته انطباعات بسيا     . آيد  بخش عقلي ما پديد مي      هاي تعين   حسي و توانايي  

   در احاطـة كثراتـي      انـسان  . گيـرد   ها قـرار مـي      ا آن شود و در تعامل و كلنجار ب      را در عرصة حس پذيرا مي     
توانـد   ند از قوة فاهمه است مـي م عنوان موجودي كه بهرههاي حسي است ولكن به  حد و مرز از دريافت     بي
  هـاي     تجربـه  .گـستر حـسيات كـه مـدام در تغييرنـد، انتظـامي پديـد آورد                 نحوي در اين كثـرات دامـن       به

 هنگام مواجهـه بـا اشـكال و         .ناختي ما هماهنگ و همراه شوند     قواي ش شوند تا     شناختي موجب مي   زيبايي
 »بـدون غايـت   [...] غايتمنـدي   «بنـدد كـه كانـت آن را           ميشناختي صورت     اي زيبايي   ، تجربه صور هنري 

)Zweckmäßigkeit ohne Zweck(هنرهــا خــدماتي از قبيــل بنــاي خانــه و يــا 11. خوانــده اســت   
دي مراد ازغايتمن ـ . اند  اند اما آميخته به نوعي غايتمندي       چه فاقد غايت  هنرها گر . كنند  سرگرمي عرضه نمي  

  گويـد از     كانـت مـي   . داري سـمت و سـو دارنـد         نحـو معنـي      عالم مـا بـه     در آثار هنري اين است كه اشياء      
  غايـت بـازي آزاد قـواي        12.بنـدد   مـي صـورت   » زي آزاد قـواي شـناختي انـسان       با«رهگذر هنر است كه     

  شـناختي حـاكي      هـاي زيبـايي     تجربـه . سـت عامل و همراهي جهازات شـناختي ما      تشناختي آدمي تصديق    
هــاي متكثــر حــسي و  توانــد بــر شــكاف دريافــت مــيوي از ايــن قابليــت معرفتــي انــسان هــستند كــه 

   امكـان    كننـدة  شـناختي تـضمين     هـاي زيبـا     ، تجربـه  بـدين ترتيـب   . هاي فاهمه پلي بنا كنـد       بخشي  وحدت
  .معرفت هستند

  ي هگلارزش هنر برا

  هگـل از   .  هنـر دانـست     بـارة تـوان پاسـخي بـه آراء كانـت در           ي مـي  خـوب    هنر را به   موضع هگل درباب  
آيـا همـة    «:  در پرسشي بـه ايـن شـرح آورد         شايد بتوان عدم رضايت او را     . يستتوضيحات كانت راضي ن   

 كـه   معنـي اسـت      بـي  ، از منظـر هگـل     .» نيست؟ چيزيهاي ما، شناختن و فهميدن        ها و فهميدن    شناختن
توانـد شـناخت       شناخت واقعي با محتوايي معين است كه مي        .شناخت را مبناي كار قرار دهيم     هاي    صورت
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  .حساب آيد به
  عنـوان رويـدادي انـضمامي از منظـر تـاريخ و فرهنـگ در عرصـة فهـم                     هگل كوشيده است هنر را به     

. دنمود حسي تبديل شـو    تواند به يك      ياين پرسش مهم براي هگل مطرح است كه ايده چگونه م          . درآورد
  هنـر . كنـد   هاي معينـي را در صـورت شـهودها ارائـه مـي              از منظر هگل، ارزش هنر در اين است كه فهم         

هـاي    هم مانند دين، علم و فلسفه ناظر به فهم است، اما تفاوت ميان فهم هنري با فهـم در ديگـر رشـته                      
   دقيقـاً در همـين معنـي        13.دكن ـ  ها را در شـهودهاي حـسي عرضـه مـي            معرفت در اين است كه هنر فهم      

ر بـه بـازي آزاد قـواي        هنـر منج ـ  . دشـو   شناختي قابل درك مي   است كه هنر از طريق بازي متقابل قواي         
  . دهـد   هـايي را نـشان مـي         فهـم  شـود، بلكـه      نمـي  »طور كلـي    شناخت به « منجر به    ،تبع آن شناختي و به    

   هـا پديـد       ز اين اشكال اسـت كـه فهـم        ا.  هنر، بيان تكوين شناخت در اشكال حسي است        ،به عبارت ديگر  
هنـر  . اما هنر واقعي هنـر در ايـن نيـست         . دهد  هنر اين تبار و مبدأ را نشان مي       . بندند   صورت مي  آيد و مي

آيند و هـيچ   دست مي   كه صرفاً در شهودهاي حسي به      كند  رضه مي هايي ع   اصلي هنر در اين است كه فهم      
چه در تلقي هگل هنـر، در مقايـسه بـا دو لحظـة ديگـر روح       گر. تواند جايگزين آن باشد     فهم ديگري نمي  

   اما فهـم هنرمنـدان منحـصر بـه فـرد اسـت و فيلـسوفان                 ،تر دارد    مقامي نازل  ،مطلق يعني دين و فلسفه    
كه چـه بـسا توانـايي آفـرينش هنـري           عي اثر هنري را درك كنند در حالي       الطبيدتوانند معناي مابع    فقط مي 

   14.نداشته باشند
  هـا   انـد، آن    هـا حقـايقي فـارغ از زمـان را موضـوعيت نبخـشيده                نقاشـي  ،عنـوان مثـال     و به  هنريآثار  

  هــا انــد كــه در ارتبــاطي تنگاتنــگ بــا موقعيــت تــاريخي پيچيــدة انــسان هــاي خاصــي حــاكي از تجربــه
ــده ــد آم ــد پدي ــشانه. ان ــأليفي از ن ــين وضــعي    ت ــايش چن ــار نم ــادي ك ــضمامي و م ــصويري ان ــاي ت   ه

ــا هنرمنــدان نمــي.انــد دار شــده را عهــده   ،چــه را كــه آثــار هنــري متكفــل بيــان آن اســت تواننــد آن  آي
  يي هـستند كـه هـيچ نـشانة    هـا  شـناختي متـضمن ويژگـي    هـاي زيبـا   اي فلسفي بنويسند؟ نشانه   در رساله 

  هـاي   تواننـد جانـشيني بـراي نـشانه         هـاي انتزاعـي نمـي       نـشانه . توانـد جـايگزين آن شـود       ديگري نمـي  
  .هــاي انتزاعــي اســت هــاي انــضمامي غيــر از نحــوة فهــم نــشانه م نــشانهنحــوة فهــ. انــضمامي باشــند

  چـه آن. بـه فـرد اسـت     هـاي انـضمامي موجـب فهمـي منحـصر      شدت و قـوت حـساني نهفتـه در نـشانه     
ــو ــا)Pablo Picasso; 1881/1973 (را پيكاس ــ)Guernica ( در نقاشــي گرنيك   چــهش زده و آن نق

» جنـگ و صـلح  « در )Lew Nikolajewitsch Graf Tolstoi; 1828-1910 (از خامـة تولـستوي  
هـاي آثـار هنـري        شين نـشانه  توانند جان   هاي ديگر نمي      نشانه. شود  هاي فلسفي بيان نمي       تراويده در رساله  

  .شوند
  وصـول بـه محتـواي ايـن        . عنوان نـشانه فهميـد    تواي معيني است كه بايد آن را به       اثر هنري حائز مح   

   .نظـر كنـيم و رو بـه محتـوا آوريـم            صـرف     كه از مادة انضمامي آن    د  شو  نشانه به اين ترتيب حاصل نمي     
  . يـات آن اثـر داشـته باشـيم        توانيم بـه محتـوا دسـت يـابيم كـه نگـاهي جـامع بـه جزئ                   تنها هنگامي مي  

  هـاي يـك نقاشـي چگونـه پديـد       ها منوط به اين است كـه بـدانيم مـثلاً رنـگ             چگونگي فهم ما از نشانه    
ديگر چگونه اسـت،  يكها با  اند، نحوة تعامل متقابل رنگ ها مشاركت داشته  نقشاند و چگونه در تأليف    آمده
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  آثـار  . هـا بـر بـوم نقاشـي متـراكم اسـت يـا تنـك و ظرائـف ديگـري از ايـن دسـت                         آيا نحوة توزيـع آن    
ياتِ نـاظر بـه تكـوين حـسي         اي از جزئ    اي چنين كاركردي مجموعه   اي دارند كه بر     هنري كاركردي نشانه  

هـايي اسـت    يات مادي نـشانه ، فهم آثار هنري موكول به فهم جزئ   از منظر هگل  .  ار رفته است  ك به    ،ها  آن
هـاي مـادي و روحـي         هاي حسي و نـشان     آثار هنري حامل بازي متقابل ويژگي     . دهند  كه اثر را نشان مي    

  .ندسته
  دهنـد از مبنـا بـا فهمـي از مـا             دسـت مـي   مـي كـه آثـار هنـري از مـا و عـالم بـه                  فه ،در تلقي هگل  

  هــاي تجربــه. و عــالم پيونــد خــورده اســت كــه برآمــده از نگــاهي تــاريخي و فرهنگــي بــه عــالم اســت
ــشانه   ــه ن ــدادهايي ك ــه روي ــاظر ب ــا ن ــي  ه ــت م ــري از آن حكاي ــا  نك ي هن ــق ب ــاطي عمي ــد، در ارتب   ن

  از همـين جاسـت كـه تفـاوت تلقـي كانـت      . انـد  هايي از آثار هنـري هـستند كـه موقـوف بـه زمـان           فهم
اي   كنـد صـرفاً مـسئله        فهمي كه هنر از ما و عـالم ارائـه مـي            ،در نظر كانت  . شوداهر مي نر ظ و هگل از ه   

اند منجر به فهمي خـاص از مـا و      هايي پديد آمده    مربوط به صورت است؛ اگر در دورة باستانيِ هنر صورت         
 بـه چنـين   هگـل البتـه قائـل   . انـد   ها چند هزار سال پس از آن نيز قابل اسـتفاده          ت اند، اين صور    عالم شده 

  . ضرورتي نيست
  فهم زيباشـناختي مـا از خـود و عـالم كـه هنـر واسـطة آن اسـت صـرفاً در تلاقـي محتـوا و صـورت                 

  . يابـد   م پيونـد مـي    شناختي به محتـوايي انـضمامي از فه ـ       ، فهم زيبا   از طريق اين تلاقي    15.آيد  دست مي   به
اثري كـه در يـك      .  تاريخي است  ساساًاكند     هنر از ما و عالم عرضه مي       اي كه  انضمامي از نظر هگل فهم   

  ، احتمـالاً در    شـود   نجـر بـه فهمـي از مـا و عـالم مـي             دهـد و م     لحظة تاريخي فهم ما را مخاطب قرار مي       
شايد بتوان تمايز ميان دو موضع كانت و هگل را بـا رجـوع بـه دو واژة    . لحظة ديگري ساكت و آرام است 

   نــاظر بــه  شــناختي را زيبــاكانــت اگــر بتــوان فلــسفة هنــر    . محتــوي و صــورت تبيــين كــرد   
ــي)Form(al)ästhetik ( صــورت ــد، م ــسفة   نامي ــوان فل ــا ت ــر هگــل را زيب ــوي هن ــناختي محت ــرا ش گ

)Inhaltsästhetik (براي فهم تفاوت تلقي كانت و هگل بايد به تفاوت ميـان صـورت انتزاعـي و                  .ناميد
  .فهم انضمامي توجه كرد

  تواننــد  نمــيهــاي زيبــاي طبيعــت صــورتتلقــي هگــل  نيــز لازم اســت كــه در آوري ايــن نكتــهيــاد
ــه   ــانند ك ــام رس ــه انج ــزي را ب ــه آن چي ــر ب ــي هن ــام م ــاند انج ــود و . رس ــا از خ ــناختي م ــم زيباش   فه

   چنــين فهمــي زمــاني صــورت   ،رو از ايــن. عــالم بــه فهمــي انــضمامي از عــالم مــرتبط اســت      
ــي ــار دســت  م ــا آث ــه ب ــرد ك ــه شــويم  گي ــسان مواج ــاز ان ــن ملاحظــه صــورت . س ــا اي ــاي ب ــاي زيب   ه

پيوندي بـا فهـم انـضمامي مـا از عـالم            عالم به دست دهند زيرا      توانند چنين فهمي را از ما و          نمي طبيعت
  .ندارند
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  ارزش هنر براي آدورنو

ــه دكــارت فلــسف ــا رن ــژه آغــاز كــرد ة مــدرن كــه ب ــود، از تمــايز ميــان ســوژه و اب ــهه ب    نتوانــست ب
ــين ــوري تبي ــل آيـ ـ   درخ ــن دو نائ ــان اي ــبات مي ــوهر  .داز مناس ــسج ــارتينف ــياني دك ــد   م ــهتوان   ب

ــا  ،شــود خويــشتن آگــاه ــين مقــصودي  ام ــه چن ــراي رســيدن ب ــد خــود ب ــژه را باي ــه اب   يعنــي يكــي(ب
 از جمله معضلاتي است كه فلسفة دورة جديد به همـراه            ابژه شدن سوژه  .  كند تبديل )متعلقات شناسايي از  

  .آورده است
  دانــد كــه مــيســاختارهايي مــستقل آن دو را وي  16.دانــد  ابــژه و ســوژه را درونــي مــيرابطــةآدورنــو 

   تنگـاتنگي كـه دارنـد،       نـسبت  سـبب  ايـن اسـتقلال را بـه          از اين استعداد ويژه برخودارند كه      ،حال درعين
ــانند ــدي، (بپوش ــ ).201 ص ،1386 احم ــو در مقال ــژه ةآدورن ــوژه و اب   )Adorno, 1984, S. 75 (س

ــدمــي ــضاد جــداييگوي ــژه واقعــي و ت   و اســت )Schein (وهمــي  در عــين حــالو )real ( ســوژه و اب
ــابي گــسترده  ــو در مقدمــة كتــاب ديالك. شناســي يافتــه اســتدر شــناختبازت   تيــك منفــي خــودآدورن

 سوبژكتيويتة كانت و برداشتن ديوار ميان سـوژه و ابـژه            عبور از  انتقادي   ةهدف انديش يادآور شده است كه     
  17.است

 هـا  لة ناهمـسان أپيوندي عميق با مسكه  18كند  تلقي مي)Utopisch ( اوتوپيايي يآدورنو هنر را رويداد   
)Nichtidentität(كــه رعايــت انــد هــاي مقــوم  ســوژه و ابــژه از جملــه ناهمــسان19. در فلــسفة او دارد   

  شـوند،    ايـن دو مؤلفـه بـه يكـديگر فروكاسـته نمـي            . غايـت دشـوار   سـت بـه   كـاري  ايـن دو      ميـان  توازن
 سوژه را به    ، تفوق   يافته پايان    ظاهر   و اين نيست كه در اين منازعة به       آدورنقصد  . بخش يكديگرند   بلكه تعين 

.  انديشة تفوق يكي از ايـن دو بـر ديگـري اسـت             ءاغآنچه آدورنو در پي آن است، ال       .نفع ابژه دگرگون كند   
ان ايـن دو    كوششي را براي تعـادل مي ـ     توان    نظرية انتقادي عميقاً بر اين باور بود كه با استمداد از هنر مي            

  . م دادانجا
ــسف ــسفةفل ــو، فل ــتة آدورن ــساني اس ــسف.  ناهم ــساني بر ةدر فل ــوم هم ــدرن، مفه ــة م ــاي نمون   مبن

ــد آمــده اســت  بــت ــه، حيثيــت وجــودي  «.وارگــي كالاهــا و مناســبات اجتمــاعي پدي   در سيــستم مبادل
  شـود    مـي  هـايي كـه از پيـشه، جايگـاه اداري و ثمـرة كـار افـراد ناشـي                    مفهومي ندارد، زيرا جـز تفـاوت      

، 1385جمـادي،    (»كند  ها را از هم جدا و يا منقسم به اصيل و نااصيل نمي              هيچ حيث وجودي ديگري آن    
  هــا  و متــضادهــا سانيناهمــگــستر از  گونــه كــه هــست بــا غنــايي دامــنآن ،در جهــانامــا . )161  و160

  بـه ه  هـاي سـوژه اسـت ك ـ        هـا و نقـشه      تنهـا در چـارچوب طـرح       امـر خـاص      در چنين عـالمي   . مواجهيم
  هـاي فلـسفي اسـت       ، مـراد آن دسـته از نظـام         كليـت  اولويـت بخـشيدن بـه     . شـوند   تبديل مي » مفاهيم«

  شناســي روح پديـدار گفتار در پيــشآدورنـو در معارضــة بـا هگــل كـه    . نــدنك  را رد مـي هــا  ناهمـساني كـه 
ــت ــت  را حقيق ــيكلي ــست م ــت را )Das Wahre ist das Ganze (دان ــيدروغ، كلي ــد  م   دان

)Das Ganze ist das Unwahre in: Adorno, 1970, Bd 4, S. 55( .  
  بـرخلاف كانـت و هگـل آثـار         رنـو در مباحـث مربـوط بـه هنـر در ايـن اسـت كـه او                    وسهم مهـم آد   
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. آورد  دسـت مـي     داند كه مخاطب در آن فهمي مثبت و ايجابي از خود و عـالمش بـه                 اي نمي   هنري را آينه  
 نـاآرامي و      موجـب پريـشاني،    ،در تلقي آدورنو هنر   . ر داده است  محل ترديد قرا   هنر را    وجهة تأييديِ آدورنو  

  ) Rezeptionsästhetik( »شناسـي دريافـت     زيبـايي «ي از   نـوع  آدورنـو بـه      ،واقـع    بـه  .شود  قراري مي   بي
در . شـناختي دارد    هـاي زيبـايي       اي در تجربـه      جايگاه و سهم ويژه    مخاطب اثر هنري   ،قائل است كه در آن    

 هنـري    در اثـر   )Rezipient (تماشـاگر بـر اسـاس آن،      ارسـطو كـه     در انديشة   تئاتر   ة نظري  برخلاف جااين
  ان آثـار هنـري      مخاطب ـ بـراي انديـشيدن و تعقـل      اي امكـان      هـاي ويـژه     بـا تكنيـك   د،  شـو    مي مستحيل
  20.آيد  پديد مي

 ينبنيـاد اي    كشيدن فهم، مؤلفـه      پرسش    هاي هنري پريشاني و به      آدورنو بر اين باور است كه در تجربه       
 تجربة اين پريشاني و ترديد در مواجهه با آثار هنري ناشي از ايـن اسـت كـه درك و فهـم مـا در                           و است
هنگـام مواجهـه بـا آثـار          فهم ما از خود و عـالم       ، با اين توجه   .است  شده    ها تثبيت    ها و همساني   هماني  اين

حاصـل  نحـوة انديـشه و فهـم        هـاي مـدام از         پرسش  ، نقادي و     بلكه در تحريك   از رهگذر تأييد  هنري نه   
ها هاي آن   و بالتبع محدوديت    ما هاي درك و فهم    توان گفت هنر افق     با اين ملاحظه است كه مي     . دشو  مي

هـا نظـري     دهد تا به قلمروهـايي در فراسـوي ايـن محـدوديت              در عين حال مجالي مي     ،دهد  را نشان مي  
  .بيندازيم
كه متأثر از اصالت صورت كانـت و        مدرن اعم از اين    تصديقي هنر غير      با برجسته كردن جنبة    مدرنهنر  

 هنـر . هـا دانـسته اسـت    ايـدئولوژي و متأثر از ) affirmative (يا اصالت محتواي هگل باشد، آن را اثباتي      
  .  و تحدي بنياديني با آن دارد است سنتهاي  ميراث نقاد و نافي ،مدرن

  مــدرن ايــن هنــر. كنــد تأكيــد مــي شــناختي   زيبــاييات عــادتخريــبمــدرن از نظــر آدورنــو بــر  هنــر
ــسبت ــا   ن ــدهاي ن ــا و پيون ــت      -ه ــوژه اس ــالت س ــة اص ــي از غلب ــه ناش ــتين را ك ــيراس ــكند و م   ش
  هنـر .  اسـت  جـويي و التـذاذ در هنـر مـدرن محتـاج تفكـر               بهـره . گـذارد   هاي كاذب را كنـار مـي        جامعيت
ي انديـشه ارزش قائـل       عدم وابـستگ    و براي  پذيرد   مي  مخاطبان را در ميان  تضادها  وجود تعارض و    مدرن  
  .است

ــال   ــدرن و آتون ــيقي م ــل موس ــار   atonale Musik(21 (تقاب ــال در آث ــاري و تون ــيقي تج ــا موس   ب
  آدورنــو خــود از علاقمنــدان. )260 ص ،1386 احمــدي، (آدورنــو بيــان ديگــري از ايــن اصــل اســت

ــال خــودچــون آلبــانبرگ هم شــونبرگ.  اســتشــونبرگو حاميــان موســيقي  ــا موســيقي آتون    نــشانب
ــه     ــست ك ــد آن ني ــيقي مترص ــة موس ــه عرص ــت ك ــاختاري  داده اس ــي و س ــضادهاي درون ــالم ت   را ع

مـشاركان و    از   شـونبرگ موسـيقي   . كنـد حـل   كردن همـه چيـز      نفع همساني و كوشش براي يكدست        هب
نش و آفـري  خـود بـه عمـل       بلكـه   مستمعي منفعل نباشند    تا  مخاطبان خودش در تجربة هنري انتظار دارد        

   22.بپردازند
   بـه دسـت      در ايـن بـاره     كانـت و هگـل    كـه    يهاي با پاسخ فرق دارد   هنر  ارزش  سخ آدورنو به پرسش     پا
  ارزش ايـشان   . انـد   تبيـين كـرده    فهـم    رجوع بـه  ارزش هنر را با      كانت و هگل  . اند و شرح آن گذشت      داده

دانـد كـه      ميدادي  هنر را روي   خلاف آنان بهآدورنو  . اند  دانستهاين فهم    تأييدتصديق و    را   هنر و آثار هنري   
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  مـا در هنـر فهمـي را        . اسـت  فهميـدن    متعـارفِ   منطـقِ  تخريـبِ ارزش هنـر در     . آيـد   به كار تأييـد نمـي     
     را الزامـاً  جـاري  فهـم  انحـاء حتـي اگـر   اي  چنين تجربـه  .  است  ها  ناهمسان ،كنيم كه مبناي آن     تجربه مي 

   هـايي   شناسـي آن افـق       تجربـة زيبـايي    .دهـد خـوبي نـشان       ها را به   ن هاي آ  محدويتتواند    ميتغيير ندهد،   
  فلـسفة آدورنـو نـاظر بـه        هنـر در    اهميـت   . بر مبناي آن جريان يافته است     شكند كه فهم ما       را در هم مي   

  هـاي      مترصـد معرفـي امكـان     پيوسـته    بلكـه    ، نيـست  هـاي موجـود فهـم       صـورت  يتلقـي تأييـد   بازتاب  
  نـايي را دارد كـه مـا را بـه تماشـاي             ايـن توا  فهـم هنـري     . هـاي هنـري اسـت           جديد و گستردن تجربـه    

   مخاطـب خـود شـرايط امكـان انتخـاب را      هـاي مختلـف دعـوت كنـد و بـراي            از عالم  هاي متنوعي   فهم
شـناختي     فهم ما از خويش و عالم در رويدادهايي زيبايي         اين جا در  . كندفراهم  هاي مختلف     در ميان بديل  

  اي اوتوپيـايي را   اند و بـه تعبيـر آدورنـو لحظـه     دهاي سلبي وارد عرصة فهم ش  بندد كه در صبغه     صورت مي 
  . اند رقم زده

  ارزش هنر براي هيدگر 

 اساسـاً متفـاوت    يهـاي   اند، حاكي از وجود بـديل        ارزش هنر داشته   ني كه كانت، هگل و آدورنو درباب      بيا
 كانـت    در تلقـي    :شـوند از ايـن قرارنـد         كانـت و هگـل ظـاهر مـي          ها كه در آراء     نخستين اين بديل  . است

هايي عام هستند و بديل آن در رأي هگل عبارت اسـت از بـستگي و تقيـد               هاي آثار هنري صورت     صورت
هـاي آن     هاي دوم در بيان آدورنـو از هنـر و ارزش            بديل. هاي هنري به شرايط فرهنگي و تاريخي        صورت

اي فهم روزمـره اسـت و       منزلة تصديق رويداده    دهد كه به     هنر فهمي از ما و عالم ارائه مي         :شود  آشكار مي 
فهم هنري كوششي بـراي ترديـد و        اين نكته كه     است از بديل اين رأي در تلقي ديگري از آدورنو عبارت          

  . نقد است
   ،هـا دسـت بـه انتخـاب زد           ميـان ايـن بـديل      بايـد كه اين پرسش را طرح كنيم كه چگونـه          پيش از اين  

  اي   دهـد كـه آن را در عرصـه          ال را مـي   چـرا هنـر ايـن مج ـ      «: نظر آوريم در  لازم است پرسش ديگري را      
 برايهاي متفكران  شوند كه كوشش هايي موجب مي    چه زمينه  »هاي مختلف درك كنيم؟     مشتمل بر بديل  

  تـوان احتمـال داد كـه در ايـن شـقوق متنـوع، كـانوني                مـي . شـقوق مختلفـي خـتم شـوند       درك هنر به    
ايـن كـانون    . رار گيرنـد و چنـدان متعـارض نباشـند         توانند در ارتباط با آن ق       ها مي   وجود دارد كه اين بديل    

هـاي    دهد تا در ترسـيم      تواند شرايطي را براي فهم اين نكتة ضروري تأمين كند كه چرا هنر مجال مي                مي
  .متعددي فهميده شود

دهد كه مجال پيونـد        هنر و آثار هنري بنيادي به دست مي        اش درباب انديشمندي است كه تلقي   هيدگر  
هايي اسـت كـه       كند متضمن پايه     مفهومي كه هيدگر عرضه مي     .كند  هر متشتت را فراهم مي    ظا  ء به اين آرا 

  .كند امكان اتصال و ارتباط اين جهات متمايز را فراهم مي
  تـوان فهميـد كـه او چگونـه دايـرة فهـم مـا                هـا مـي     آورد كه از رهگـذر آن       هايي مي   هيدگر خود مثال  

   تلقــي هيــدگر ايــن اســت،عنــوان مثــالبــه. ســترا از هنــر وســعت و در عــين حــال حــدت بخــشيده ا
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  ، در آثــار متــأخرشويــژه، بــه همــين موجــب شــد كــه وي. انديــشة فلــسفي و شــعر خويــشاوندندكــه
ــعراء  ــه ش ــته ب ــد پيوس ــوع كن ــدرلين23. رج ــدريش هل   ،)Friedrich Hölderlin; 1770-1843 ( فري

 )Georg Trakl; 1887-1914 ( و گئـورگ تراكـل  )Stefan George; 1868-1933( اشتفان گئورگه
ــل    ــه ممث ــستند ك ــاعراني ه ــي  ش ــين ويژگ ــه چن ــايي ب ــد ه ــشان در  . ان ــار اي ــاز آث ــت امتي ــن اس    اي

  زبــان آلمــاني كــه ايــن شــعراء. هــاي زبــان آلمــاني شــده اســت كــه شعرشــان باعــث گــسترش امكــان
  دشــون منــد مــي  از آن بهــرهوقتــيانــد،   بــه رشــتة تحريــر در آورده غنــايي خــود را بــر مبنــاي آن آثــار

ــصرف مــي   و در عرصــة ــه ت ــد، آن دســت ب ــر مــي زنن ــد  خــود تغيي ــب توجــه اســت كــه خــود . كن   جال
  هـر يــك از . خواننـد  هـا را بـاز مـي    گــذارد كـه ايـن شـعر    بـار بـر كـساني اثـر مـي       ديگـر ايـن تغييرهـا،  

  مـــان را بــه يــاد داريــم كــه در پرتــو نـــور آن      اشــعار شــعراي ســرزمين    مــا احتمــالاً بيتــي از   
  اي از ايـــن عبـــارات پيوســـته پـــاره. ايـــم ديـــدن عـــالم يافتـــه گـــون يگـــرســـرآغازي را بـــراي د

ــهبيــش كــه شــوند  مــي  واژگــاني برجــستهعنــوان بــه ــراي بيــان تجرب   هــاي ويــژة مــا ترين امكــان را ب
  چنــين. شــود، منفــي نيــست مــيترتيــب تجربــه  بــدين كــه و وســعتي گــشايش. دهنــد دســت مــي بــه

هـا    دهـد بلكـه امكانـات جديـدي را بـر آن             ن نمـي  فهم ما نـشا    هاي  صورتدر   حد و مرزهايش را   چيزي  
  .افزايد مي

  شـوند و خاسـتگاه      هـا روا داشـته مـي        هـا و روزمـره      بـارة متعـارف   هيدگر شك و ترديـدهايي را كـه در        
  ارزش هنـر بـراي هيـدگر در ايـن اسـت           . دانـد   آن هنر اسـت، نـوعي از شـك و ترديـدهاي مثبـت مـي               

  هـاي  تجربـه . تـر ببينـيم   يافتـه  تـر و وسـعت   گـستر  اي دامـن  آموزد كه عـالم را بـه شـيوه          كه هنر به ما مي    
  ،سـازند و در عـين حـال         مـان را مخاطـب مـي        انـد كـه فهـم مـا از عـالم            شناختي، سـنخي از تجربـه       زيبا

   رويــدادي از فهــم را هنــر،در تلقــي هيــدگر. دهنــد هــايي را در معــرض پرســش قــرار مــي چنــين فهــم
  آثـار هنـري آينــة وجـد و حـال وجــودي    . تــه اسـت  كــه در اسـاس و بنيـاد وسـعت ياف   كنـد  مـي  عرضـه 

  انگيزاننـد و مجـالي را        فهمـي را در او برمـي        سـازند،   هنرمندان هـستند كـه مخاطـب خـود را متـأثر مـي             
آورند كه ابزارهاي معمـول از بيـان آن عاجزنـد و              بخش به آثار هنري پديد مي       هاي قوام   براي فهم عرصه  

 بـا ايـن     24.بيننـد   ي به جريان جـاري زنـدگي آن عرصـه را نمـي             اثر هنري نيز به هنگام درافتادگ      انشاهد
ظاهر متعـارض و      تواند واسطه و وجه جامعي براي آراء هنري به          توان گفت كه تلقي هنري مي       ملاحظه مي 
  . مختلف باشد

-كـار -در-خـود را  :  ذات هنـر عبـارت اسـت از         :گذاري يافتـه اسـت      هيدگر در خصوص هنر بيان تأثير     
 در بيان فلـسفة     يكي از اين دو   به  . دهد  اين آموزة هيدگر دو انديشه را به هم پيوند مي          25.حقيقت -نشاندن

. هـاي فهـم اسـت       گويد هنر صورتي از فهم در ميان ديگر صورت          اين انديشه مي  . هنر هگل اشاره كرديم   
ديگـر  هنر رويدادي اسـت از حقيقـت در ميـان           : اي ديگر بيان كند     گونه  تواند اين مضمون را به      هيدگر مي 

هنر يكي از . دهد هاي بسياري روي مي   و شيوه در تلقي هيدگر رويداد حقيقت در انحاء    . رويدادهاي حقيقت 
  . ها است آن

                   البته اين انديشه نزد هيدگر با مفهوم ديگري نيز تعبير شده كه دقيقاً همين بيان موجب غرابت آن شده
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كه سنت فلسفي، آثار هنري را      در حالي  گويد،   مي دربارة حقيقت سخن    از نگاه به هنر است كه هيدگر       .است
  26.داند متعلقات مستعدي براي حقيقت نمي

  هــاي درســت و  قــصد هيــدگر ايــن نيــست كــه آثــار هنــري را بــر وفــق مــشرب منطقــي بــه گــزاره 
ها را به طريـق        كه آن  كند  نر اشكالي از فهم را عرضه مي      هيدگر بر اين باور است كه ه      . نادرست بازگرداند 

دهد كـه   عنوان مثال ابعاد و وجوهي از جايگاه ما را در اين عالم نشان مي  هنر به . توانيم بدانيم   ي نمي ديگر
  را در بـارة مـا و جهـان بـه           هنـر دسـتاوردهايي خـاص       . هـا را دريـابيم      تـوانيم آن    در شرايط عـادي نمـي     

 27رويـداد حقيقـت  عنـوان  وان گفت كه هنـر در تلقـي هيـدگر بـه           ت  اي مي   با چنين ملاحظه  . دهد  دست مي 
  .شود فهميده مي

  عـالم بـا مـا      . كنـد   هيدگر رويداد حقيقت را در هنر با رجوع به انـس روزمـرة مـا بـه عـالم تبيـين مـي                      
  مـثلاً يـك صـندلي      . شـود   در چهرة بسياري از اشيايي كه براي ما كـاركردي بـديهي دارنـد، مواجـه مـي                 

  هيـدگر  . اهـداري مـواد غـذايي اسـت       منزلة امكاني بـراي نشـستن و يـك يخچـال جهـازي بـراي نگ                 به
  قطـع    هـا بـه     چـه را در ايـن تجربـه       امـا آن  . كنـيم   گويد كه ما اين انس بـديهي را هـر روز تجربـه مـي                مي

ــه نمــي ــه   تجرب ــيم ايــن واقعيــت اســت كــه عــالم اساســاً ب ــه كن ــارو مــي  گون ــا روي ــا م   شــود كــه  اي ب
  گر بـراي بيـان ايـن واقعيـت از          هيـد . دسـت آوريـم   تـوانيم آن انـس بـديهي را بـه             هـه مـي   در اين مواج  

   كنــد بــه معنــي اســتواري، قابليــت وثــوق و اعتمــاد اســتفاده مــي       » Verläßlichkeit «مفهــوم
)Heidegger, Holzwege, 1977, S. 23.(هنــر دقيقــاً چنــين ، بــر مبنــاي تلقــي و فهــم هيــدگر   

ي كه نه فقط در آن با شـماري  عنوان عالم دهد به هنر عالم را به ما نشان مي. كند  واقعيتي را قابل فهم مي    
. اساسـاً اسـتوار و مـستعدِ وثـوق و اعتمـاد اسـت             عنـوان عـالمي كـه       ايم بلكه به    اشياء و شرايط مأنوس   از  

  تـوانيم بفهمـيم از توانـايي شـناخت      شدن ما با آثار هنري اين دستاوردها را به همـراه دارد كـه مـي                درگير
  . تـوان عـالم را در شـمار ثقـات خـود قـرار دهـيم        ميم مـي فه هاست كه مي  از رهگذر آن  . منديم  عالم بهره 

كند كـه بنيـاد فهـم عـالم را            هنر اين امكان را فراهم مي     . دهد  دست مي   ها و ساختارهايي را به      عالم هيأت 
  فهـم خاصـي كـه      . توانـستيم آن را تجربـه كنـيم         فهميديم و نمـي     اگر هنر نبود، اين بنياد را نمي      . دريابيم

. بخـشد   يافتن فهم ماست، فهم هنري فهمي است كه به فهم ما بنياد مي             د گسترش بند  در هنر صورت مي   
   در فهـم مـا نقـشي     سـازند و عادتـاً   مـان را مـي   كند كـه مبـادي فهـم      هنر فهم ما را به نقاطي دلالت مي       

رايطي تنهـا در ش ـ . خبريم بريم، بي سر مي  ز حقيقت عالمي كه در آن به       در احاطه ابزاريم ا    تا. كنند   نمي  ايفاء
اثـر  . دهـد   حقيقت و وجود اين عالم خود را نشان مـي  گيرد،ي در درك ابزاري ما از عالم صورت    كه اختلال 
  بـه تعبيـر    . دهد  دست مي شان به     را براي كشف حقايق   اي     زمينه  سبب پوشاندن ابعاد ابزاري اشياء      هنري به 

  اسـتن ايـن عـالم        : شـده اسـت     استوانة جريـان معمـول زنـدگي بـر غفلـت از ايـن حقـايق بنيـاد                  ،مولانا
   يعنـي در شـرايطي كـه از مـشاهدة عـالم             ؛ت هوشـياري ايـن جهـان را آفـت اس ـ          / اي جان غفلت است   

  اي از ابزارهـا بـراي رسـيدن بـه مقاصـد عـزل نظـر كـرديم در افـسون حقيقـت آن                          عنـوان مجموعـه     به
ــي  ــار م ــدان گرفت ــي   چن ــدگي را از دســت م ــارف زن ــان متع ــه جري ــيم ك ــيم و احت آي ــر ده ــالاً از منظ   م

شويم كـه كمـال لازم را در معاشـرت و مـراوده بـا عـالم تحـصيل                     هايي پنداشته مي     گول و گيج   ،معمول
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  .ايم نكرده
  تـوان دريافـت كـه تلقـي هيـدگر از هنـر در مقابـل دريافـت آدورنـو از هنـر قـرار                           چه گذشت مي  از آن 

  . ايـن موضـوع بـا او موافـق نيـست       يافـت و هيـدگر در         هاي هنـري را منفـي مـي         آدورنو تجربه . گيرد  مي
   له بـر سـر همـساني   اي از آثـار هنـري مـسأ         قابـل ملاحظـه    پـذيرد كـه در بخـش        البته هيـدگر نيـز مـي      

)Identität(شــدت ل عملــي فهــم مــا در تلقــي روزمــره بــههيــدگر نيــز واقــف اســت كــه افعــا.  اســت  
طرة عظيم اين منطق را در هـم        توان سي   هيدگر نيز قائل به آن است كه مي       . از منطق همساني متأثر است    

  . شكست
. شـود   هايي كه در هـم شكـسته مـي          از منظر هيدگر لازم است اين در هم شكستن همراه باشد با فهم            

  نحـو جديـدي مـشاهده      دهند تـا عـالم را بـه         ازند مجال مي  س  واژگان و تعابير شعري كه ما را مخاطب مي        

   موجودمـان را تغييـر دهنـد يـا آن را ذيـل دريافـت                تواننـد فهـم     ها مي   اين بدان معني است كه آن     . كنيم  
  فهـم در   وسـعت يـافتن     . دانـد   اي از نوع مثبت مي      ا توسعه هيدگر گسترش يافتن فهم ر    . ديگري قرار دهند  

گونه كه پيش از اين به آن اشاره كرديم ناشي از اين است كه اثر هنـري كـاركردي ابـزاري                     آثار هنري آن  
 آن از قبيـل مـوادي       سـازندة  كند و از سـوي ديگـر مـادة          ود جلب مي  به خ ندارد و به همين سبب توجه را        

همـين  . منـدي مبـدعان آثـار هنـري اسـت           نيست كه موضوعي براي مصرف باشند بلكه متـضمن بهـره          
شـوند و مجـالي را بـراي     بديل مـي  كند كه بي وجهي ممتاز ميها را به  ، آن هاي مهم در آثار هنري      ويژگي

هاي روستايي اشـاراتي بـه ايـن شـرح            گونه كه كفش  كنند، آن   خود فراهم مي  علق اشارت   كشف حقيقت مت  
  : يابند مي

خشك شده است، خـستگي   ] افزار يا كفش  پاي[= سويِ پوسيدة پوزار      در دهانة تاريك درون   
   در طـول شـيارهاي هماننـد و          هاي كنـد،    در سنگيني خشن پوزار، سختي گام     . هاي كار   گام

  انباشـته شـده اسـت      . كـه بـر فـراز آن خـزان وزان اسـت           تا دوردست گستردة كـشتگاهي      
  خلوت كـوره راه بـه گـاه فـرود شـامگاهان،            . نمناكي و سرشاري خاك بر چرم نشسته است       

انداز است، بـا بخـشش    در كفش نداي خاموش زمين طنين. به زير تخت كفش خزيده است     
 دور از معبـرِ     وجـه آيـشِ     و در خـود شكـستگي بـي       ] در حال رسـيدن   [=هاي برس     آرامِ دانه 
گفتار شادمان شـدن     بي  شكايت از نان انديشيدن،      بي  در اين ابزار جاي گرفته است،     . زمستانه

  ايـن ابـزار تعلـق دارد       . از باز هم بر آوردن نيـاز، تـشويش زايـش و لـرزش از هـول مـرگ                  
از ايـن تعلـق داشـتنِ       ). behütet(شـود     به زمين و در عالم زن كشاورز، نگـاه داشـته مـي            

آيـد   است كـه ابـزار خـود، درخودآرميـده، برمـي     ) behütetes Zugehöre(شده  داشته نگاه
  28).18  ص،1382 شهابي،  ترجمة ضياء(
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   فلسفي هنر تلقي هنري هيدگر؛ عرصة پيوند آراء

 ارزش هنر وارد    ما درباب  بحث مقالة    ،بدين ترتيب . گفتيم هنر در تلقي هيدگر متضمن چه ارزشي است        
هاي متعددي كه به ايـن پرسـش داده             توانيم رابطة ميان پاسخ     اكنون مي . شود  دة خود مي  كنن  مرحلة تعيين 

كنـد و    مـي ها ميانجيگري  آن  آراء كانت، هگل و آدورنو ميان    هيدگر با ملاحظة  . شده است را ارزيابي كنيم    
  . دهد دست مياي را به  امكان مذاكره

شكيك فهم روزمـره و سـنتي بـديل اصـيلي وجـود             وضوح نشان داده است كه ميان تأييد و ت         هيدگر به 
هـايي    نحوي با ديگر فهـم      و از اين رو است كه فهم هنري به         فهم هنري متفاوت از فهم رايج است      . ندارد

   تفاوت فهم هنري بـا فهـم متعـارف در ايـن اسـت كـه فهـم هنـري                     29.شود  كه در عالم داريم درگير مي     
  شـوم كـه مـن را بـه آن مربـوط              م بـا چيـزي درگيـر مـي        ناظر به واقع است بدين معني كه در ايـن فه ـ          

. اي از ترديد و تشكيك را در بـر دارد            پيوسته مؤلفه  يفهم هنر .  كند و به اصطلاح به من مربوط است         مي
  هـا را   هـا وجـود دارد دايـرة انتخـاب در آن         هـايي كـه در ديگـر فهـم            دادن بحـران    فهم هنـري بـا نـشان      

  .دهد گسترش مي
   عبـارت كـردن جايگـاه تلقـي هنـري هيـدگر در تـأليف آراء مختلـف هنـري از              صـه توان براي خلا    مي

   31.كـار بـرده اسـت      كـه خـود هيـدگر آن را بـه            30 استفاده كرد  )Welterschließung (»گشودن عالم «
آموزد كه به جايگاه خود در عالم و بـه            هنر به ما مي   . دهد  هنر منظرهاي ديگري از عالم را به ما نشان مي         

  اي نـو نگـاه       اي ديگـر و بـه شـيوه         گونـه   كنـيم بـه      آن را مـشاهده مـي      ،ه با اتكاء بر اين جايگـاه      عالمي ك 
هـاي    تجربـه . گـشايد   گـستر بـر مـا مـي         اي دامـن    ارزش هنر در اين اسـت كـه عـالم را بـه شـيوه              . كنيم

  هــاي تجربــة چــالش و مواجهــه بــا آثــار هنــري در رويــدادهاي زيباشــناختي را   شــناختي زمينــه زيبــايي
هنـر منظرهـاي ديگـري را بـر مـا و جهـان              .  گسترش نگاه به عالم اسـت      ،كنند كه حاصل آن     اهم مي فر
  .گشايد مي

. افكنند تي و متعارف ما از خود و عالم مي        منظرهاي ديگر و منظرهاي جديد پرتو نور خود را بر تلقي سن           
  ي ، بـر منهج ـ   رانيمگـذ  زنـدگي مـي   مـان را كـه در آن           خـود و عـالم     ،هـاي زيباشـناختي       بر مبناي تجربـه   

  . فهميم  ميديگر
  نمــود،  منظرهــايي كــه در فلــسفة كانــت، هگــل و آدرونــو تنــافي داشــتند و اجتماعــشان دشــوار مــي 

 مؤلفة منفي تجربـة زيباشـناختي آدورنـو، نـزد           32.مند مرتبط مي شوند     نحو نظام  هنر به در مفهوم هيدگر از     
  .مـان از عـالم تلقـي كنـيم          زلـة گـسترش فهـم     من شـود كـه آن را بـه         تيب قابل فهـم مـي     هيدگر بدين تر  

د بود كه آن را متكي بر توسعة فهـم          شناختي هنگامي متضمن معنايي خواه     قوة در هم شكستن فهم زيبا     
  منـدي از فهـم       اي مرهـون بهـره      از سوي ديگر بايد توجه داشت كه امكـانِ چنـين توسـعه            . در هنر بدانيم  

  منزلـة تـصديق محـض      ز نظـر هيـدگر هنـر را نبايـد بـه            ا .توأم با تشكيك، ترديد و نقادي هنـري اسـت         
هاي گسترش    هاي جديد فهم زمينه     هاي ديگر و صورت     صورت. ها دانست    نقدي ديگر فهم    و يا نفي صرفاً   

  . دشو تغييرات بنيادين در فهم ما مي توسعة فهم در هنر موجب 33.كند هاي ديگر را تأمين مي فهم
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  : بندي جمع

  هـاي رايـج و سـنتي،       شـناختي بـا فهـم     كي از آن اسـت كـه مواجهـة زيبـايي          حـا مفهوم هيدگر از هنر     
  هنـر بـدين طريـق فهمـي        . آورد  هاي فهم نيز تحولاتي پديد مـي        در حال و وضعِ محتواي عالم و صورت       

  . دسـاز  را موضـوع تـشكيك و نقـد خـود مـي     دهد كه صـورت و محتـواي فهـم           از ما و عالم به دست مي      
 خـود را    ،شود كه ابعاد ديگري از فهم آثار هنري          منجر مي  ترديد و نقد به آنجا    گرفتن فهم در معرض       قرار

  گـشايند كـه منظرهـاي ديگـري را بـر             هـايي از فهـم را مـي         هـاي جديـد دريچـه       رويـارويي . نشان دهند 
 در هنرهـا ايـن اسـتعداد وجـود دارد كـه           ، هيـدگر  از نظـر  . آورنـد   مان در عالم بـه همـراه مـي        ما و جايگاه  

گونه كه آدورنو گفته است همة هنرها متضمن يا آن. عرض نقد و پرسش قرار دهند   فهم را در م   هاي    صورت
توان از گشايش عالم در هنر  هايي نمي بدون چنين مؤلفه. اند هايي اوتوپيايي در فهم ما از خود و عالم    مؤلفه

  . سخن گفت
 )Ort ( محلـي  ،اند و هنـر      هنري هاي زيباشناختي حاصل درگيري و مواجهه با آثار          تجربه ، هيدگر از نظر 

بخشيدن به فهم ما از عـالم       مرتبة هنر و فهم هنري در وسعت        . تشدن عالم اس    بسيار خاص براي گشوده   
اگر فهـم   . اي نائل آيد    تواند به چنين مرتبه     بديل و منحصر به فرد است و هيچ سنخ ديگري از فهم نمي              بي

. ميان موضع زيباشناختي هيـدگر و هگـل نخواهـد بـود            تفاوتي    ها بگذاريم،   عرض ديگر فهم    هنري را هم  
هـاي فهـم روي       گونه كه رويدادهاي مشابهي در ديگر عرصـه       دانست آن   ر را رويدادي در فهم مي     هگل هن 

 حقيقتي كه در آثار هنري رخ       34.هاي زيباشناختي هيچ بديل ديگري ندارند       در تلقي هيدگر تجربه   . دهند  مي
  . توانند جايگزين حقيقت خاص آثـار هنـري شـوند           يدادهاي حقيقت نمي  ديگر رو . نمايد انحصاري است    مي

رأي بـا   راه و هـم  تـوان هـم   هاي ديگري بجوييم مي    كه براي تجربة حقيقت و آثار هنري بديل         در صورتي 
انـد و     هاي هنري را محصور در روزگاراني دانست كه ديگر اشكال ظهور حقيقت غايـب بـوده                 هگل تجربه 

ي مترتـب بـر آن زائـد تلقـي شـدند و بـه گذشـتة تـاريخي                     ها  فايت، هنر و تجربه   محض حصول اين ك   به
  .پيوستند

  هنرمنـدي . كنـد   بـين و وجـودي آدمـي را بـاز مـي             بـديل اسـت زيـرا چـشم حقيقـت           فهم هنـري بـي    
  كه خالي از اغراض زنـدگي جـاري اسـت، جـاني مـستعد بـراي مواجهـه بـا حقيقـت دارد و اثـر هنـري                           

باطن هنرمند طرحي از دريافت خود را       . هودي او به هنگام دريافت حقيقت است      هاي ش    دريافت 35او حافظ 
حـال  ي و در عـين  شود كـه ضـرور   مند مي اي بهره گذارد و به اين منظور از ماده     در صورتي به نمايش مي    

  و دور نيـست كـه جلـوت آن رخـساري نـو بنمايـد                خفاسـت  اثر هنري در قلمرو ظهـور و      . پوشاننده است 
)Ereignis(.  

  : ها نوشت پي

عنـوان   بابك احمدي يافت، آنجا كه بـه      » هاي فلسفة هنر    درس«توان در   توضيح اين ويژگي هنر را مي     . 1
 ).105ص (دهد  مثال دربارة فلسفة هنر هگل توضيح مي
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    : براي تفصيل بيشتر در اين باره بنگريد به2
Nelson Goodman, Weisen der Welterzeugung, Frankfurt a. M. 1990, 4. Kapitel 
3. Immanuel Kant, Kritik der Urteilskraft, Frankfurt a. M., 1977, B 5, ff. 

زيبا از بهرة اول؛ تحليل قوة حاكمـة        ] امر[در دقيقة اول؛ حكم ذوقي برحسب كيفيت از كتاب اول؛ تحليل            
رضايتي كه حكم ذوقـي را      : شناختي بر مبناي ترجمة رشيديان      شناختي از جزء اول؛ نقد قوة حاكمة زيبا         زيبا

 ).100، ص 1381رشيديان، . (كند فاقد هر علاقه است   ايجاب مي
. 4 .18  ، ص1382، سرآغاز كار هنريبنگريد به ترجمة ضياء شهابي؛  باره در اين

 همـان،  -ترجمه كرده اسـت  » افكندن پي« شهابي آن را  ضياء.  استStiftungباره   واژة هيدگر در اين    .5
  .55  ص

6. Heidegger, Holzwege (GA 5), 1977, S. 62.  
7. )Satz vom Ende der Kunst (باره بنگريد به براي تفصيل نظر هگل در اين:  

Hegel, 1977, S. 25. 
ــازي آزاد   .8 ــه ب ــارات مختلفــي ب ــال  ) freies Spiel(كانــت در عب ــوة خي ــان مخــيلات ق و شــناور مي
)Einbildungskraft (    و مفاهيم فاهمه)Verstand ( در اين بازي متقابل، معنا و غـايتي        . پرداخته است

  : از نقد قوة حكم    49از آن جمله است بند      . شود بدون اينكه بتوان آن را در مرتبة عقلي بيان كرد            درك مي 
 ). 257، ص 1381رشيديان، (سازند  در باب قواي ذهن كه نبوغ را مي

 .Kant, 1977, B XL: باره بنگريد به براي مطالعة بيشتر در اين .9
 .B 28در اين باره بنگريد به همان . 10
 .B 61همان . 11
 .B 26همان . 12
گــري  اســت در حاليكــه فهــم در ديــن از ســنخ بيــان) anschauen(فهــم هنــري از ســنخ شــهود . 13

)vorstellen (102، ص 1385احمدي، : بنگريد به. است. 
 .104همان ص . 14
بـاره مشخـصاً    نحو تاريخي بررسي كرده است و در اين در آثار هنري بههگل پيوند صورت و محتوا را     . 15

از نگـاه او تنهـا در دورة كلاسـيك          . از سه دورة هنر نمادين، هنر كلاسيك و هنر رمانتيك نام برده است            
   :بنگريد به. يابد خواني و سازگاري مي است كه محتواي روحي با صورت حسي هم

Hegel: 1977, S. 474  ff. 
او در  .  آدورنو اسـت   ديالكتيك منفي هاي كتاب     ترين بخش     بيان نسبت ميان سوژه و ابژه از جمله مهم        . 16

را ) Objekt(و موضـوع انديـشه      ) Subjekt(هر مفهومي تمايز انديـشه      «اين كتاب يادآور شده است كه       
 و ابژه كه و هر انديشة محضي بر وفق دوگانگي سوژه) Adorno, 1970, S. 174(» بازتوليد كرده است

بندد، تحقق يافته اسـت       اي صورت نمي    بسا بدون آن هيچ انديشه     ديل به صورت انديشه شده است و چه       تب
)Ibid .(  

 .165 و 164 ، ص1385جمادي، : باره بنگريد به براي تفصيل بيشتر در اين. 17
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   و نيـــز بـــه61-81، ص 1387حيـــدري، : بـــاره بنگريـــد بـــه بـــراي تفـــصيل بيـــشتر در ايـــن. 18
Rolf Tiedemannدر مقالة  Über Adornos Utopie von Erkenntnis كه در Philosophie 

und Gesellschaft, Fünf Essays به چاپ رسيده است) 1984آلمان، ( انتشارات ركلام. 
 .91، ص 1384آدورنو،  : تفصيل آن در. »اينهمان غير«تعبير مهرگان  يا به. 19
كه اثـري اسـت بـا    ) Alban Berg(اثر پتر آلبنبرگ » Wozzeck« از آن جمله است اپراي وتسك .20

 فهم كليتِ متوقع در اثر هنري برعهدة كـشف مخاطـب            ،در اين كار  . پاره و گسسته    نظم، پاره   ساختاري بي 
 بلكه متكفل بيان حقيقت در عالم آثار هنـري          ،اين اپرا مدعي ارائه حقيقتي ابژكتيو نيست      . شود  گذاشته مي 

ي از تلقي آدورنو را دربارة اين نگاه به هنر كـه متـضمن نـاآرامي و پريـشاني اسـت،                     تر  درك روشن . است
تفـصيل بيـشتر در   بـراي  . خوبي تبيـين كـرد   توان در مثالي از هنر جيمز تورل در موزة هانوفر آلمان به           مي
 .61-81، ص 1387 ، حيدري: بنگريد بهباره اين
 ين ـيب شيها كه قدرت پ     ضرب ي موزون رو  ري غ يدهايكأت خاص،   استفاده از اصوات  با   ي آتانول قيوسم .21

 ياريو بـس  .. . يقي موس ـ ي اصـل  تـه ينبـودن تونال    و مـشخص   تـه ي تونال عي سر ضيعو ت رد،يگ يرا از شنونده م   
 ني دلنـش  يهـا  مـضمون بـر   فقط  موسيقي رايج را كه فقط بر        ي ظاهر ي و آراستگ  ييبايز،  گري د يها روش

 .كند كند، نقد مي تكيه مي
 Igor Fjodorowitsch (را در مقابـل استراوينـسكي  ) Arnold Schönberg ( شـونبرگ ، آدورنو.22

Strawinski ( در موسيقي وي به اصطلاح با نـوعي از موسـيقي ابژكتيـو و غيـر شخـصي                  . گذاشته است
شـود و وضـع       اي است كه تضادهاي زندگي مدرن در آن نفي مي           گونه  موسيقي استراوينسكي به  . مواجهيم

  نيـز منفـي اسـت و آن را         » جـاز  «بـاب  شـود؛ موضـع آدورنـو در        آدمي در آن برجسته نمي    ازخودبيگانگي  
داند كه فارغ از كوششي اصـيل و بنيـادين بـراي آزادي سياسـي و اجتمـاعي                    توهمي از رهايي انسان مي    

شـود و از   اي است كه در آن عادات انـساني تـصديق مـي    جاز هنري توده  . انسان از خشونت مدرنيته است    
اي مـساعد بـراي وامانـدگي و تـسليم بـه              آمد عادت گريزان است و بدين ترتيب زمينه        هاي خلاف  صورت

  ، 1386احمـدي،  : بـاره بنگريـد بـه    تـر در ايـن    بـراي تفـصيل بـيش   .كنـد   هاي حاكم فراهم مي     ايدئولوژي
 .197ص 

 .23   :اند، ذكر كرد بودهگفتار يا مقاله  هايي را از اين آثار كه غالباً درس توان نمونه باره مي در اين
"Die Sprache" (1950), "Die Sprache im Gedicht" (1953), "Aus einem Gespräch 
von der Sprache" (1953/54), "Das Wesen der Sprache" (1957) "Das Wort" 
(1958) "Der Weg zur Sprache" (1959). 

  هـاي ورتـر جـوان     تـوان در رنـج   ن مثـال مـي  عنـوا  هاي جالب و تأثيرگذاري از ايـن آثـار را بـه          نمونه .24
)Die Leiden des jungen Werther ( اثـــر گوتـــه و يـــا لـــنس)Lenz ( گئـــورگ بوشـــنر  
)Georg Büchner (ديد.  

25. [...] Sich-ins-Werk-Setzen der Wahrheit des Seienden in: Heidegger, 
Holzwege, 1977, S. 25. 

 .55، ص 1382 شهابي،  ضياء: كاني براي مقايسة ترجمه بنگريد بهباره و ام براي تفصيل بيشتر در اين
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26. )Wahrheitsgeshehen (نظـر افلاطـون   هنـر در «توان مثلاً بـه كتـاب    باره مي  در اين «)1386(، 
  .، نشر فرهنگستان هنر رجوع كرد سعيد بيناي مطلقةنوشت
اشـاره بـه نقاشـي    . يقت به كار اسـت تحقق حق] هنري[كار «:  چنين آورده است سرآغاز كار هنري  در   .27
آيد كه حقيقت چيست و چگونه            نظر به اين معناي پرسش برمي     . گوگ در جهت ناميدن اين تحقق بود       ون

 ).25، ص 1382 شهابي،  ضياء(» حقيقت رخ تواند داد
) 360  ، ص 1385  مـاري شـفر،    -ژان (هنر دوران مدرن  مقايسة اين ترجمه با ترجمة قانوني در كتاب         . 28

 . فوايدي دربردارد كنند، براي كساني كه به متن آلماني رجوع نمي
منزلـة    به كرد،طور خاص به شعر معطوف و به اش را به هنر     هيدگر توجه ويژه   30/1920 از حدود سال     .29
هيدگر بر اين باور بود كـه ايـن   ). geschichtsgründender Macht(دهد  خ بنياد ميياي كه به تار قوه

گرانه   هاي جايگزيني براي مراودة مابعدالطبيعي، حساب       توانند بديل   هاي معطوف به عالم مي      ورتنوع از ص  
دهد كه با دستاوردهاي صنعتي جهان مدرن درگير          دست مي  هنر اين امكان را به    . و تكنيكي به عالم باشند    

درگيـري و   ] ..[.ماهيتي تكنيكي ندارد، بـا ايـن ملاحظـه          د  تكنيك خو «شويم و اين بدان جهت است كه        
سو در خويشاوندي با ذات تكنيك است و از سوي           رويارويي با آن بايد در قلمرويي صورت گيرد كه از يك          

وجـه  . )Heidegger, GA 7, 1977, S. 36(» چنين قلمروي هنـر نـام دارد  . ديگر بنيادي متفاوت دارد
هايي از كشف هستند كـه در         رتهر دو صو  . اند  تشابه هنر و تكنيك در اين است كه هر دو رويداد حقيقت           

ــا  ــردهآنج ــرة  از پ ــي چه ــته م ــودات برداش ــود موج ــه در عرصــة   . ش ــژه را دارد ك ــاز وي ــن امتي ــر اي   هن
  توانـد آغـاز شـود        در انـسان تـاريخي مـي      ) Selbst(گشايش آن يك مناسبت جديد بـا عـالم و بـا خـود               

اسـبات مبتنـي بـر حاكميـت و قـدرت            همان من  ،كه نحوة بازتوليد در تلقي تكنيكي از عالم تكرار         حالي در
 .است

  و حــال و ) Befindlichkeit(دربــارة ايــن مفهــوم كــه ارتبــاطي تنگاتنــگ دارد بــا مفــاهيم يــافتن  .30
 ,:Heidegger, Martin  :»وجـود و زمـان  « از 38 تا 28هاي  بنگريد به بند) Stimmungen(هواداري 

1986  
گشودن عالم است كـه مطـابق نظـر          ترين كاركرد زبان    مهم. كند  ابزار ارتباط تلقي نمي   را   هيدگر زبان    .31

  در زبـان شـعر كـه زبـان منطـق و            . دهـد   هيدگر بيش از هر جـاي ديگـري خـود را در شـعر نـشان مـي                 
  زبـان جـايي اسـت كـه هـستي          . آيـد   محاسبه نيست امكان استلام با هستي بر وجهي جامع فـراهم مـي            

ــي ــاهر م ــدگر گ . شــود در آن ظ ــين ملاحظــه هي ــا هم ــه  ب ــه اســت ك ــود اســت «فت ــة وج ــان خان    »زب
)Heidegger, Holzwege, 1977, S. 310 .(گشايند و   اشياء نيز جهان را بر آدمي مي،بر همين سياق

 .كنند او تأمين مي) Wohnen(» سكونتِ« براي يمجال
و بـه نزديكـي آراء هيـدگر    » زبان اصـالت در ايـدئولوژي آلمـاني      «جمادي در مقدمة مترجم بر كتاب        .32

كـردن    هايدگر و آدورنو تصادفاً در اين نكته نيز مشتركند كـه بـه جـاي قربـاني                 « :آدورنو توجه كرده است   
آن يـك   . طلـب دارنـد     سوژه در يك كل مطلق، آهنگ آزادسازي انديشه را از مرجعيت مطلقِ سوژة احاطه             

عت فرهنـگ و  صـن . نگـرد  عقل اعداد انديش و اين يك خرد ابزار انديش را چون آفـت عـصر جديـد مـي                  
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هايدگر از تفكر گشوده و آدورنو از       . نامد نزديك است    شوندگي به نزد آدورنو به آنچه هيدگر گشتل مي          اداره
زدگـي راه     ورزي و سـلطه      آزاد از سـلطه     كمابيش چشم آن دارند كه به انديشة      » بين  همان  انديشة نااين «از  

 ). 200، ص 1385جمادي، (» يابند
  :باره بنگريد به در اين. ائل به گسترش چنين فهمي استفريدريش شيلر نيز ق .33

 Schillers, 1968, 15./17. Brief 
  .33، ص 1384يانگ، : براي تفصيل بيشتر دربارة اختلاف رأي هيدگر و هگل بنگريد به .34
35 .»Bewahrer «     با الهام از تعبير»bewahren « 38در ص   . داشـتن   كردن و نگاه    معني حفظ  هيدگر به 
 آمده است كه هنرمند درك وجودي آشكار خود را از عالم در مادة هنري كـه نـسبتي   رآغاز كار هنري ساز  

  عالم بياني از ظهور و زمـين بيـاني از خفـا اسـت و آثـار هنـري آوردگـاه                     . بخشد  با زمين دارد، صورت مي    
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